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کروی ری 


دار نده 


اردسهعت ماه ۱۳۳۲۱ 


فهر ست انچه دراین شتاردز بچات رسده 


ما دریشد نام نمیباشیم ۱ 2۸۹ 
فهرستی از کمراهیها 1۹۰ 
شارفیا کتک کی رف کر 9۱ 
نادرشاه ویبکره او 0۲ 
دین وسیاست 2۳۰ 
شاوی فرش دا این وهی خای:هاشی ۰:۱ 


تار یج هحده ساله آذربایحان ( کتاب) 


از صفحه ۵۰۵ تاصشحه ۲۳ 6۱ در شماره بالای صفحه ها علطی 
دج داده و در همه دررقم مات بسحای ۲۱۲ (مغللا بای 
۰۵ رقم ۱۰ ۲ موی شده) از خوانن دگان خواستاریم هر ۳ فسیخه 


خودرا درست گردائد ۳ 


ده 


رم 


۱ جع 5 
سال‌هفتم آردسهشت ماه ۱۳۱ شماره هشتم 
۳ در ند نام نمی باشیم 
ی شک ند : شما دءوی سخمیری می 9 ۰ هی کر جم : 
بارها پاسخ اینرا داده!۶ . شما بسیار میخواهید که دستاو بزی پیدا کنید 
و بیدردانه بحخش وهایهوی‌پردازید. ولی مارا از آن‌سودی نتواندبود ۲ 
شما توت خعیت ری یت يب اکن لته کف ععه از 
شمان آ بد و باخدا همواره برسش و پاسخ رود وبرده ازمبانه برخبزد 
من آزچنن جیزی نا گاهم . چنین کاری نبوده و نخواهد بود. 
من میگویم : باین راه باخواست خدا و براهنمایی او برخاستم 
وت مکتفرن سار اه تفه وی کم قوس تا شت ما ری مد 
این رام بگانه راهیست که مر دمانرا ک ی تواند رسانید . این راه 
خحداست. آشسق آنچه‌من من ‌ . شماباین هرامی مبخواهند بدهید. 


ما دربند آن نمی باشیم . 


سخشان دیگر ی در داز ‌ و تا باشیدا که 


رسیده‌ايم چند گام تن برداریم. برای 


کواه کر داننده یگیان: ذ ۳ از دیده خو اند کیان 
عکثر آنیم و بر وی نها سختان د یگ ی آغاز کنیم . 

مادرفش دین افر اشته‌ايم و این کوششهای ما بشام دین میداشد . 
جذانکه گفته ۱ نم دین راه ز ند گانست ۴ با دمیان راه 
و نماید و هر آنجه برأی تیاو و خوشی درمی باید باأنان 
باد دهد . ۱ 

از ایشرو دین باید از یکسو راستیها را روشن گردا نسد و راه 
ساره نا نشان دهد و از بکسو با کجنها نبرد کند و مردمان را از 
کمراهین برهاند » این دو کار باهم نوام است » ولی دیون نتب قتر هیا 
گمراهیها بزر کترو ارجدارترميباشد. بویژه دراین زان که کمراهیها 
فزون‌تر وریشه‌دارتر وکمراهان گردنکش‌تر و دافشارترمسباشند. اینست 


۱ دراشعا (ست از کمراهها سخن میراتیم وفهرست‌وار هیشماریم : 
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۱( تخستین گمراهی در زمینه معفی‌دشت . امروز در جهان 
دستگاههای بسیاری بنام دین بریاست‌وهر آیینه منشر ازاضفا هو ار کسن 
تام کشتن و ملاوحاخام ومبلغ ومرشد وان وفتگر ار اند رنه بترشی 
افرازند و ازاین‌راه نان‌مدخورند. اننان خودرا بیشوایان‌د.نمشمار ندو 
عنوانهای ی بروی خود مسدارند ۰ آن ی دررم خود را حاشین 
دسر خدا (غستی ) مسخواند. این یکی درلندن خودرا بر ده‌خدا ری 
میناهد . آن درحیفا ولی امر است. این در کرمان -مون چهارم (رکن 
رابع) است ۰ علمای‌شیعی هریکی خودرا حانشین امام میشمارد . مر شد 
هادر هر کیحا خودرا قطب‌میخوانند . این نامها هر کدام عنوان شگفت 
دبگری منباشد . 
اینان هسگی دعوی پیشوابی دبنی می‌دارند ولی هیچیکی‌ممنی 
فرش وی زا تسدایله ایتان دیخ وا ساکامعفا ی شتنانید که ان 
خو دید شست ‏ 
شما اگر امروز از بك کشیش مسیحی با از يك مجتهد شیعی 
بهرسید : «دین چیست و بهر چیست .۲۰ پاسخ درستی نخواهید شنید 
ولی! گر کردار و گفتارشان‌را بسنجید! نان‌دیناین‌رام ی گوین د که هر 
۳۹ از آدمبان بدك خدایی باور دارد »و يك پیغمیر برا از موسی و 
عیسی ومحمد بپذیرد " وبقدیسانی وا امامانی در زیردست آن پیغمبر 
گردن گزاردو آنگاء‌یاس آ نهادارد و نامهاشان‌ازز بان‌نیندازد» ودر کنار 
زند گاتی تسکرشثه کارهایتی همین نام بپردازد : بخدا تما کزاوة 
یغمس واماعان «صلوات» و «سلام» بفرستد » و بزبارت گنبدها شان 
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دست‌بدامن‌اننان باشد. 

افلدی معذابی که کشیغان عسیحیومالادان شدعی‌ددین‌هسدهند. 
دیگران نیز جز همین معثی با معنابی نزددك بان نمی شناسند .وی 
این ازجند رو نادرست است : نخست اینان کسانی را باخدا درك رده 
نشانده ودین را کستگاعی برای بزر گ گردانیدنآنان میشمارند.! گر 
ترلثا تد دشیدا تن اهان‌نادان خدار ادك‌فر مانرو ای‌خود کامه‌و هوسبازی 
ی یه و | ری تفن باری پدیدآ ورده اند" این دین آنان جز عکرشته 
۶ تشر ات درباری؟ ثست . 

۳ می گویيم: همینها خود لیدشیست . دبرن _ برای اینست که 
آدمیان گ فتار چنین نادانیهایی کر ند . این از خدا ناشداسیست که 
شما آفرید گانی را باخدا در بكث رده شمارید . ازخدا ناشناسست که 
برای خدا بیرآمونیان وهمدستانی دندار ید . 

دوماینان‌دین‌را باورهاو کردارهابی‌در و زد کافرهین کر داتفه 

حا ۰ بیم : دین شذاختن «عنی جهان و زنل کشت ۰ ولی آنان دین 
را دکجیزی درون از زندگانی و کار عای آن هبی شناسنه . اشست 
جدابی مبانه آن با زند گانی می اندازند و در بشتر کیشها پرداختن 
دز ند گالیر | بادین تاسباز کازشتقتاسقدان این‌نادانی ۳ ۲۳ 
ادن حیز بکهآ نان فبگ دشد آزمعتی درست‌دین لسیار دوراست 
ودرنشجه نیز آزهم جدا میباشند . مثلا بت آنان ا گر کسی باژنان 
خدا وپیغمبر و امامان را پذیرفت و ببرخی کار هابی آژنماز وروزه و 
زیارت ومانئد انها پرداخت دین‌دار است. ولی‌مامیگوییم: کسی ما بان 
چیزهادین دارنگردد. دیندار کسست که معنی درستجهان وزند گنی 
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۳ دفهمد ِ و مععی ات وحدایی را که مبانه 0 باجهار بایانست 
جداند وبايك آدن بخر دانه دز دد * وخود کر کار وستوده خو باشد ‌ 
از ون ات شمه در کت ددن سبکراه در | متا هرد مااست و 
ابت بك‌دین دار باید گذشته از آ ذکه خود راستبهارا شناخته بکوشد 
دیگرانرا مزر آشنا گر داند ۰ اینست‌مامیگویيم: باید ددن را در کار های 
نوده و در حال ۳ حست ۰ 

اف آنان همه زک را به بیقمیر وامامان داده اند . و 
آنان دمعهسر و امام آفریدگان و دزه وتر گزنده‌ای بوده‌اند و دبن برای 
سشماخمه شدن | تافست ۱ مامیگویيم: راستی جر از اشیتی ۳ تک جبز 
غزر کی که هست خدا وخواست خداست . ایدجهان را خدایی هست‌و 
او چشسن‌خراسته که در ای‌مردمان بت وا تا راهشمایانی برانگیزد 
و آنانرا شستکاری رساند » و رای ات خواست خود هر زمان کش را 
سر و ی وا داشته و در سحه این کوش ایکا طسی 
باو داده ۰ 

بکبار ره این داستانر ا نو شمه ام : کلوهبوس جون آمر بکا را 
چیدا کرداسبانیائبان‌دسته دسته با نجا کوچیدند. درهمه‌جا بمردم دومی 
شتت میا وس اي سوفن تدارا کفان. | پاش میک ند ووژی 
یکی از بزر گان ۳ ۱ کر فد و دهانه هابی لاو گرفته دی 
و اع اف هک دی اش ,هام که ] بان ات واه ار 
شکنجه بسیج میکردند و آن بوعی بدبخت بابکحال آرامی مر گک را 
هی مو سید كت یاباس سا نبابی که برای‌رو اج‌دادن بدین هسیج تآمریکا 


سشتافده دود فرصت .افته به‌پیش‌او آمد داوی‌ سخن برداخته چنین گفت: 
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تو که باشکنجهو سختی از اینجهان خواهی‌رفت باری بهتراست بمسیح 
«دمان» آورینا در آ نجهان در دهشت باشی. درد فقت کههای ی 
باباس هشت‌را براش معنی کرد. 

بدجاره چون دلش از دست اسپانیائیها بر اد نی کل هی دود 
فم ها اراستان هم در آ نجا خو اهشد بود ؟ کش گفت فز از 
و3 بمسیح ۰ ایمان » دارد هر که باشد ببهشت خواهد رفت . از پس 
خشمناك ودلسوخته بود پاسخ داد: درجابی که اسان داشند من آرزوی 
رفتن با نجا ندارم . 

افوخ فاستالن چون‌سخن‌رارو شن‌مسگردانددر اشها باد کردم. فمدشیله 

این کشیش‌دین‌را چه می‌بنداشته :۰ . همان شناختن يك مسیح(هسیح 
بنداری ( " و پذیرفتن او به بسری خدا و « سل تعمید » بافتن را 
دین می بنداشته و از آن امریکائی میخواسته . اسیانبائبهارا با آف 
کر تس وف از ها فسوای عفد ی ار اد هک که ار 
امر کانی ننز دشدار گردد ۲ ولی! گرها معنی در-ت دین زا کون آن 
اسیانبائیان دین نمیداشته ات کفهای که دت دی نی ماه 
بوده اند این‌رفتار هاشان با دین سازش نداشته .آن کشیش! گر ازععنی 
دین ۲ گاه بودی بابستی نخست بهمشهربان خود بردازد و آنان را به 
ِِ 

از آنسوی این بداند که دك کسدکه پس ازینجاه داشست سال 
در دم کیش دا او گفتگو ی دین سودی ندارد . زرا دین دستور 
زند رگا اتمواشی که وت گانی این جهانیش بابان آمده چه 


جای در ای دین داری او باز مانده .. از این گذشته دین گفتن داز بان 


سوو و 


#تشط یاک کت بای بقل و متسه وداور کنی واز زر 1 بان 
گراید ِ ت و گوبی وی آسم شب ؟ بوده که کین بایان ناد گرد و 
بگوید و در گنرد . 

این کمن اه تور کف ازیررستتن لات یعادت و ناناشن سکع 
از آن میباشد . جه زبانی بدتر از این که مردمان را بايك چیز های 
«بهوده‌ای آلوده گرخانندة از دین وزندگالی بی بهره همسازند ؟!.. 

( دومین گمراهی در زمینه آ نجهانست . آن دین بهوده سا 
را بمردمان بادداده هت وتف که در آن‌حهان براداش‌این باورها و 
بمزد کار های سهوده‌ای که شام تباش (عىادت 0 هسشود به بهشت 
خواهید رفت؛ و بکروز رستاخیزی ستوده چنن هو که در آن 
روز موسی با مسیح با پیغمبر اسلام و امامان بمیانجیگر ی خوا هند 
پرداخت و دروان خود را به بهشت خواهند رسانید . 

ایشها بندارهای بسیار عامیانه و خشکیست . بویژه | گر داستان 
تلقنی کهسلمانان بمر د گان‌سدهند و همحنان افسانه‌های‌لواءالحمد 
و بل‌صراط وترازو و مانندایشهار ایاد | ور یدخواهنده بدچهرسوادست., 
اینها بندارهای‌بییای عامیانه ایست که‌از هز ارها سال در میان‌مردماز 
بوده ور نك برنكث‌در کمشهاجا گرفشد. كت حستار وگن رابااین افسانه 
های سخردانه آلوده کرداننده اند: 

این باه سار هر کست که ۱ دم نها تن وبجان‌سترسانشت 
توت کون دیگری دنام رو ان مسباشد »واشت هر اف آدمی که 
از کار افتادن تن وحان مادست دلیل نابودی او تمساشد . جه آتروان 
«از مماند ودرجهان ۵ زندکی سکن 


وه و 


این يك یابه‌ای ازدین میباشد ودرانجا هماورد آن فلسفه‌های 
کهن وتات که ید کین از چنانرو انی در کالبدآدمی نا[ گاهند و آن 
ر انم ذیر ند. همجنن‌درزمان‌مادانشهای‌طسعی از آن‌نا! گاهی منشماشد 
و این کات 9 بیاد مبدارند مادر این باره سخذان استوار بسیاری 
نوشته‌ايم و روافرا با دلیل روشن گردانیده ایم . 
این بك فیروژی ازدددست که حنین رازی را دریافته ولی فلسفه 
قوانین از ان تا کاء عانده‌اند . چنن‌حستار بزر گرا باآن افسانه‌های 
عاهبانه خحزكت آ لوده گردانمده‌اند 
خوب ای بمخردان » داستان دین آموختن بمرد گان / تلقین ) 
دز ای یی ۱۳ مگر خدا ازحال مردمان | تاه یت 4 گر و نکر 
تن وا رعودن فر سکف ۳ دسشکاه حث یادشاهست که هر 
9 از موز در امد اورا ساز ما ند ۲ آ نگاه 9 دفن تفا کف تیرت طا 
هر. کشبکه توالشت از) زفاشی تن ند از آن گذفمه: خر سفن 
از تن فبکنند:و از ردان ید۱۳ چس از همه جرا بتازی ی 
که هر هر وی ان اوه آني ام اف رد 
چیست؟ . ِ- ثیکو کاری و ید کار ی گندم وعفو است 6 بای ارو -کفتی :۱ 
ان یلص اط او یگنر از مو وت قدفا از مق هاش وین 
افسانه خات نم چه معنی دارد ؟.. مگرخدا حث بادشاه زود رنج و 
خود کامه اسک ه کعای دربرابرش مىانجی کر دند ۳ دادکری 
چه جای میانجیگریست 5 
در این بازهراشتی:اسبت کسهدروان که خود بکد اه در 


۳ 9 وجان مسباشد خواهان اک هو اشتی و در ستی ۳0 ۱ بادی وغم 
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خوارست (جنانکه بارها این را رو هک دانیده‌ایم) فاتتیق کیش که 
درزند گانی براهتمایی روان وخرد زندکی می کند ویشدکی و راستی 
ودرستی ومانند اینها می‌بردازد اینها همیشه مابه خشنودی روان وی 
می‌باشد " وچون کسی میمیرد وروان ازجان جدا گردیده تنها می‌زید 
نا گزیر آن خشنودی و خرسندی بیشتر می کردد . روشنتر گویم : 
آق دش وخشنو دغ خر | تعهان جز نتدحه نا گز برکار های این حهانی 
نمو اند بود . 

کسانی در نجهان خشنود و آسوده خواهند بود که درابنجهان 
بدستور خرد وروان زسته‌اند ویبداست که ازخدا نیز باداش خواهند 
دافت . رد لب جنبانیدن و ریش گزاردن و موه کر دی و گرد 
گنبدها گر دیدن و اشگونه کار های بهوده ای که بز ند کانی رن 
سودی نداره و نتواند داشت در آ نجهان جر مایه زد کی و نا خشنودی 
رو ان‌تتواندیود. اشکه‌شما ی شش کیان درابران ازیرداختن کشون 
وتوده سرباز زده هانه می آورند که ما بابد در آندشه آ مایت باشیم و به 
جای کوشش دراین راهها بان کارهای ببهوده می پردازند همان نشان 
سدیشی ۲ انیت همان دلبلست که آنان خدارا نشناخته ومعنی جهان 
وزندگانی را ندااسته‌اند . ۱ 

۳( هر این سوم بنادانبها و کمراهیها بروا ننه‌ودنست . چون 
هعنی درست دین را نمسشناسند شادانبهای بسباری دچارمسباشند. چون 
دین را «جند باوری و چند کار بهوده‌ای» شمارده سحه آنراهم رفتن 
ببهشت میشمارند » از اشجا بنادانبها و گمرا هیهابی که در میات 


جهانبانت پروا لمیشمایند و آنها را ازسستی کاردین و ازبهم خورد کی 
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آن نمىدانند. امروز که جهان بر آشفته وزند کی مات و کنیا کف 
ی کر تفه ومردمان چون ددان خون ۳ نز اور رت ۱ گر 
این .را ایز اجق کبرنید فرشکفی خر آهند نود که از ایتها عدین جهن 
و دی نگفته‌خون کتک ات نز نت اه و ی که .ك گمراهی 
ان ترآ جهان گرد.ده شما ا گرا ترا برخشان کشد پاسخ خواهند 
داد ؛ «دين چکار کند ؟.. میخواستند گمراء نشوند» . 

انتارم‌ دازا نف باذفاه ود هدع بر شاه دمن اند 
بكت فرمانهابی ازو میشماراد که مردم باه بیچون وچرا وفهمیده وبا 
فهمنده ببذیرند " و | ۳1 نید دررفتشد در آ تجهان بدوزخج خواهند رفت . 
اپشست دریرایر ابرادها آن پاسخها را هیدهند, 

اشتان اشست انیت که مردمان آزروی‌فهم مناد لخو او دنک ر اهنوا 
نمفاده اند تا ی با ششد ار کر دنه و 9 باز نگردیدند بدوزخ 
دروف اهنت نی که کش اهی در نهاد آدمی نهاده شده واین دشت که 
باید] نانرا از گمراهی باز دارد و ببرون آورد . نمیدانند که از مین 
۱ ی بذدر * بودن آدمیانست که نماز بدین افتاده . 

چنایکه بارها گفته | م داستان دین آاست که آدمیان که دسته 
دسته دا شحجهان ها ی ویس از سر بر دن‌زمان خود کزمی. کف نا هعنی 
اشجهان وادن زنکین رانشتواشد فهسمد. بلکه کوهر خو ترا ( که‌آدمی 
ی نمیدانند بکراهی #تتیر عم هر ی 0 
رساند نمستو اند دافت ۳ ات هر گروهی بشدار های دیبگری را ۳ 
هن ویک افوان: ق رت دحار هیگردند که بدنسان هم ازر اه 
بازمیماندد وهم از سکدیگر بر | کنده‌شی دنه 


هه نت 

از اینجا نیاز بدین افتاده که معنی در ست زند گی و وف رت 
و کرد ان ویکراه بخردانه برای زند گانی نشان‌دهد وییداست که 
اشکار بدوجیز تواندبود : 

۳ آنکه راستیها را بمردم باد دهد و آنها را تکفا : 
ودیگری آنکه گمراهیها وناد انیها را یکايك دنبال نموده ببپایی انها 
وا تادلیل بای این با شیت که اشوین مه هابور کوش تن 
شعاد آ نها يك نیم از کارهای دین مساشد . بلکه از مت نیم بیشتر است 
وایترا ارجدارتر وهناشده تر بای شمرد . 

داستان دین از این باره داستان رن یات فر کات اف یز 
سمار؛ نها بان بس نخواهد کرد که راه تندرستی بابهبود را نشان دهد 
بلنکه باییماریکه برتن آو چبر 9 دیده شرد خواهد کوشید و آنرا از 
ن ی خواهد راند . از ایثرو برانگختگان هر یکی در زمان خود 
بش اآزهمه بیرانداختن گمراهبها کوشده‌اند. 

ولی دینداران کئونی ازاین ناآ گاهند وامروز که گمراهیهای 
بسیار بهم آمیخته وصد پرا کندگی بمیان جهانیان افتاده اینها آن را 
ابرادی ندشهای خود تمیتمارند و ات مان کین بدنهای خنود 
نمیبرند که این خود نادانی فمگری ار گرا رس 

این نادانی درپیروان اسلام بیش از دبگرانست . امروز.در میان 
لاه ان تن کس اعی شیر یرای اس وا وف ی 
لایر ۵ 1 باطتب‌گریق ؛ یو کی ماذنگری و اج مبدارد و این 
هاحیز هاست که در برایر اسلام ندید اهنفه و با آن ازر دشه‌ناساژ 3 


هسدت . ازا وخ بکرشته کمراهبهای‌دیگری 3 از قفوم وداطفی 


سس ای اسهم 


گری وعلی اللهییگری و شیخیگری وبهاثیگری - از میان خود اسلام 
بیداشدهو مسامانان بدسته‌های‌بسماری بر ال دیده اند » پایه‌های 
اسللاع که‌جهادو خالافت و قانونهاش بودازمدان بر خاسته,سلمانان امرو ز 
هم در گمراهی و آلودکی وهم در زبونی و درماند گی بدتر از جهود 
شده اند . این آلود کنها و گمراهنها رو همرفته ده برایر بلنکه بیست 
برابر زیانمند تر از برستش لات وهبل میباشد . با ایتحال مسلماتان 
5 


شمارند 5 بلکه شط سا امید که درودی این دین واگ 


حی در ددن خود لمسیندارند و آن ۳ همحنان باندار و اشتواز می 
خواهد گردید 

کتون کر شما بایکی از ملایان و برداخته این شمه 
کر اهتهارا ابر ایس تشسارنت وا اخطورت ازس فرشت فا شیداتشن 
خواهدگفت ۳ «ازاینها بدین چه ؟!. ای با تقد اه دنل حسات 1 
بایف گفت ۱ «مردم همه نداد و ادن دیش که باید آنان را از دی 
بررن ود ۳ ان ۸5 ناده مر دم ۳ از کهر اقنها داز دارد ۳ مرد؟ 
که بدلخواه خود گمراه تگودیده‌اند : هیچکی‌دانسته و فهمنده سوی 
راهن رود ۰ ۱ 

این کمراهنها از ایحا پرد‌اشهه که كت اندیشه‌هادی مان آ ده 
ومردم نادرستی باسيايي آنها را ندانسته بنام «راستیها» پذیرفته اند" با 
از ناتوانی خر د و روان سوی آنها گراسنه اند . هر حه تست بای 
ددن همردم ۳ از اسها نگ دارد اک و را نئو اند و کمراهها در 
خودآن رخنه کنند دیگردین شواند بود . 


بتاز گی ی از ملابان سخشانی رانده در بارة اینکه «تعلیمات 


بت ا هواس 


اسلام همشه پابدار است * . باد پرسید : خواستت چیست ان 
میخواهی کون آموزا کهای اسلام شیشه در قرآن ودر کنالها هست 
سبار خوب » ولی چسودی از آن تو اند بود ؟!.. 

این بابودن همان قر آن وهمان کتابهاست که ابنهمه کمراهیها از 
درون و برون ببداشده ,بایودن اتهاست که مسلماتان نه‌ععثی زند گاتی 
وله رام‌آترا نمیشناسند وهمجون دست‌ترین تژادهای آ فربقای زودکین 
تک خواستت انست که آن آموژ کها هميشه راست است 
این هم سود داره : زیر | تشه واست بودن مشاه روا 
درماند گهای مردم را ور د و نخواهد گر قت . گذشنه از اشهاشما 
هرچه در باره اسلاء بگویت کشیشان و حاخامان در باره آموزا کهای 
موسی وعیسی میگویند . 

3 تاه سخن آنکه از همان رفتن بکد ۳1 این نست که کتابهای 
آن با ازمبان رفته نشانی از آموزا کهاش داز نماند . اینوم تفیگ 
که‌آموزا کهای آن دروغ گردد . چنن حیزهایی آشدنیست. ازمدان 
رفتن ۱ اهبها بآن چر مه گردد و رخنه ها درآن 
دید آورد . کوتاه سخن: نتیجه‌ایکه ازدین خواسته میشوداز آن ددست 
تباید از ایثراهست که عکدینی ازمبان‌رود . ۱ 

4) يك کمراهی کر فوفتان‌شسا نما فان نفی‌کر فسست که 0 هر 
اسلام میتمایند. این گمراهی ازچند سال باز رو اج بسیار گرفته و يك 
نادانی شگفتست . شما هر ایرادی که دک اهبهای مك کیشی بگیر دد 
نخست تا نوانند استاد گی خواهند نمود وسپی خواهند گفت : « این 


که دراصل دین تیست؟ . 


۲ قاس 


یی پابه‌هابی برای خودمیدارد : خدا جهانرا بهرچهارده 
(معصو م» آ فر بده . آنان دست در کار های خدا دارند . ۳ دمیرد و 
امام زمان خودرا نشناسد بسدین از جهان رفته . هر کسی رتم 
از آنان برود همه گذاهانش آمرزیده شود . روز رستاخیز کلید بهشت 
ودوزخ دردست ایشانست . بهر که میانجی نکنند از آتش رها تخواهد 
رکه : تک اران اماعان ناییداست وروزی بیدا خواهد شد . سر 
رقگه داز آن ان ات وعله خانعتان اوه رن بان کي شاه 
سررشته کارها را بدست گرد 

اه دمانین انبها بایه ان کیش استه کنانها فزاز انهاشت: 
ولی شما اکز سکن ازا نها امراد کین - معلا بپرستت* فرفتن یز بازت 
۳ بار گاهی چسود دارد ؟ !۰۰ | یا انوم فرش سک 1۱۲ وب توو 
برابر این ایراد تعست هباهوها خواهند کرد وشما را سدین خواهند 
خواند. شیک دریاسخ خو اهند درماند اژراء گزازش در آمده‌خواهند 
گفت: « نان بزر گان مابوده اند اشست ,دیدن بار گاههاشان هیرو یم . 
و گرنه ماکی گفتیم آنان دستی در کارهای خدا مبدارند ؟!. » بدینسان 
دروغی‌را «زبان‌خواهبدآورد. سپس که‌شماایراد وی «برای 
بزر گان کنبد افر اشتن چه مشواهد ۰.۱۲ دستگا ۳ ی 
چبدن چه میخواهد ؟! یس آن زبارتنامه ها چه شد وبکچارفت ٩‏ » 
این زمان گوهر اسللام‌را پیش آورده خواهند گفت: «اینها که‌در اصل 
اسلام‌نبوده؟ باخواهند گفت : «ماییرواصل اسلامیم اندهاعةمده‌عو امست 
که بز بارت مرو تد . 


این رفتار یست که دراین چندسال ناما داشته‌اند وهنوز میدارند 


ار 


شما در همستصا تیف که کر گتراهیو تادانی اننان یکساررسنده: 
تخت ناید‌دید که اینان دو.دین دارنف: نکی کیش شیعی.و هش 
گوهر اسلا و «دن ونفشی. که مو دس باق یکین بی عیب 
وبا کیزه که‌در شحه 1 ۳ ی آ او ده ونادرست که من 5 
واگر کسی اراد گرفت که این‌رخت دابا چسبت که من کرده‌اید ؟!. 
پاسج داده ان داشگ تا موه اش را درخانه توی بقحه میدارم. 
ر نمدیر سد : ۳ دین گوهر اشالام است ۳ شیضدراق تیش از 
چرا آنرا موف مرها آن کمهن اسااه تعیاحه ول 

دوم مین ناد انی دلیل ۳ اشتت. که نان درا جز درای 
زر نا کرعا تشن بیغمبروامامان خود نمیخواهند . اشست همین‌اندازه 
میخواهند که ابرادی ۳ دین نباشد و از و آن نکاهد واین 
راس میدانند. دیگر کاری با نکه امروزهردم درچه حالند د و کو هدر 
توی 3 اهبها در میغلطند تمندانند . 

اسان اسای وتان ارار یت هت تا تا کته و 
ویرانه ای دأشته بخواهد آنرا ببهای گزافی باجاره وا گزارد و اگر 
ی ۳ ۳ فنه رگ د : فلان ددو ازش شتسه وفلان سقفش فرود 
فد " پا خخ دهد که در تاز گیش که جنین و این و 
هیچ‌نیندیشد که‌خانهر امرای نهنعندی ازان خواهنت و ایزغ تست 
که کسی بپاس حال تازکش بکشانه و برانه را باجاره گرد . 

بارها گفته‌ايم : دین هر مردمی همانست که مبی دارند و در کارو 
زندگانی بیروی از آن‌مینمابند. گفته‌ايم قرش اطع انفت هعردمان 
را راه برد و از گمراهی و با کند کی که دارشآدیو٩ی‏ يكث چسز 


سم موس 


«افتخاری» ثیست که درپی درستی گوهرش باشند . 

ٍِِ از مه " از انها بانه پرسید : ین شما حه ایرادی بدین 
مسحی و حهودی و زردشتی می دار ید ؟۱.. شیر واه آ نها باك و 
درست شنوده ؟ ۱ 

0( روبه زشتر ال کمز اه انح که کای وان : «اسالام 
را باعل خود بر میگردانیم» خافزن ندز از نادائی هنشت که در زمان 
های آ خر بیداشده و کسان بساری این آرزو این لاف را می‌دار ند . 

تاتتای تایه ما که ایا هه کر 
اسر ۶۱ کتون ۱ نکر فنه بودید ؟!۰. کسانی که‌نمی فهمند 
دین چیست وپرای چیست میخواهند اسلام را بگوهرش بر گردانند . 

0 باین سخن هندر دازند بدو دسته اند: یکی آنانکه 
۳ اینسخن را بزبان‌میانند» ولی‌راستیاست که معذای آترانمی 
دانمد وشما اگر ببازمایید خواهید دید جیزی ننندیشیده‌اند و تلها 
بآرزوی آن بس مهن وهیچگاه سنان کاری آغاز نخو اهند کرد ِ 
شما .۳ بدرسید : «گوهر اسللام چه بوده ۰۰۱۶ پا سخ درستی بشما 
نخواهند داد . برخی ار نان هرجه که خودش می داند از گوهر اسلا 
خواهد شمرد . برخی دیگر قرآن وشن و اه کدی کا حرحه در 
آلست از کوهن اسلاهست . 

بکدسته د 1 ی ]نا نند که همین رادستاو یز ی ی بای فرنت 
مردم وتهی کردن کسه‌های آ نان گرفته‌اند " (چنانکه دوسه تن آ خوند 
شیاه درتهر ان من کر را فیکتیه) ایتان کارهانیکة مر شنت ین 
چیز است :یکی آنکه هر چه ما بکیشها ایراد گرفتیم موه 


-- 6 ه 6 


انق قزن اخان دین نبوده و هر سخنی که ما بگویيم / با دیگری 
کوک ( و خوشادند ساشد ی : این در اسللام ثبز هست . نادانان 
آموزال همای سوسیا لیستی را میشنوند میگویند : اسلام نیز اینها را 
که سخنی اژوبا ومیکروب آن‌مرود کون نها فرفر‌ان کز 
قات؟ ‏ دوکر روط وسررشته داری توده‌یمبان با نک مس گو یلگ : 
در اسلام نیز جنین بوده . این ( تریح که هت و ری .| زرا 
نمی دانند . 

در این باره بسخنی درازی نبازهست ومن برای بکوتاهی 
کوشم فهرست وار چذد‌جیز ی بادمیکنم 1 

۱( هیجکس از اینان بحنان کاری بر نخاسته و نخو اهدیرخامست و 
این يك سخنی با آرز ویی پیش نیست . بکدسته آن را میگویند و 
معناش‌رانمددانند. بکدسته این را دستاویزی برای فریب مردم‌وسود 
جویی از آنان گردانیده‌اتد . بکدسته همی راسیری ساخته‌اند که در 
برابرایرادهایی که‌ماميگيريم وفشار یآ وريم ایستاد کی نمایشدو برس 
کیشهای سبای خود داز مانند . 

۲)هیچکس چنین کاری‌نخو اهدتوانست.آ نان ا گر گوهر اسلامرا 
فتافتی رتیت | ترا کر دم اس مهن ارز بی ماس جک و | 
این دیدن است که بایدمردم را درست گرداند» نهآنکه مرد دین رادرست 
رنه ۳ هردم سرخود ۱ شذاختندی ددن 
حه نیاز افتادی ؟۱. 

۳( | کرخواستددیوتو اور ۳ هرش‌باز 3 دانیدندی 


باز نتیجه ندادی . زیرا یس ازهمه آنها " باز گمراهیها بجاي خود باز 


س وا 


ماندی . حنن انگارید که امروز بکتن با چندتن گوهر اسلام راییدا 
3 د و گفت اشهاست؛»! داباچنان کاری کنشهای 5 نا گون‌ازء‌بان‌خواهد 
رفت ؟!.. شیعی وسنی وصوفی وشخی و کر بمخانیو علی‌اللهی‌ومادی 
همگی دست‌ازباو رغاشان کشده بهمان گو هر اسلام خواهشد گر ایند 

درایشجاست که میگوبیم ازمعنی‌درست دین نا گاهند . چنانکه 
گفتبم يك بایه دین بر انداختن گمر اهبهاست . 

اسلام بابت پرستی‌بنبرد برخاست‌وامروز بابد بااٍین گمراهیهای 
۳ کف سا کر تفای کی ارت ری زیت ره 
گرواه نکن رنه ها کوشیه و این کاری بت که دسی‌تتر 
خودتو اند کرد. 

این کمراهیه۱ که هیشماریم نسجه اندشه‌های هزاران مردانست 
که با از کمراهی‌وراه‌نیافتن براستتها وبا از ناتوانی روان و گراسن 
بدود جویی و هوسبازیاین نادانبهاو گمراهبهار اپیش 4 
مردی - بی‌راهنمایی خدا - دوه تواند ازهمه انا داناثر وبافهم در 
وراستی بژوهتر باشد که ازلغزشها و کجرویهای همهآ نان حلو 3 د؟. 
این چگونه است که بسرای نبرد بايك بت پرستی ساده عرب نیروی 
خدایی مبیاسته . ولی برای نبرد تابر وف وم تاک کرش 
و خراباتیگریو فلسفه‌وسوفیگریوبهابیگری و شیخیگر ی که‌هریکی 
۳ بغر تج تور کین میباشد یرو ی خدایی درباست نیست ؟.. 
این چگونه تواند بود ؟!.. 

4) همان گوهر اسلام با در باست های امروز نخواهد ساخت . 


ان روز آن بایستی وامروز والاثر از ان می باید . پیشرفت جهان را 


‌_ِ(۷۱ ۵ سب 

خداخو استه . 

آن روز «خلافت» هتردن فرمانروایی «سودو امروز سر رشنه 
داری توده والاتر از آنست . آنروز باز کوة کشور براه توانستی افتاد 
و امروزباید بلج (مالیات) از چیزهای‌دیگ ر گرفت ۰ آن روز بازر گانی 
آزادتوانستی بودو امروزباید سرمایه ها باندازه گردد . آ نروز داش 
ها ین رواح را نداشت و دین را ۳ آن در خوردنمسودوامروز داندها 
خوددستگاهی میباشد ومی باید مرزی میانه آ نها بادین باشد . از این 
2 مسبار اش 5 در انیا نمیتوان شمردو مادر حای | 
خوأهیم کرداندد . کوتاه سخن آنکه داز گردانیدن اسلام بگوهرخود 
۳ نه اسان میخواهند و نه‌همتوانشد و نه‌سودی‌از آن تواندیود. تعان 
بود که ماپیمودیم. ددن زا وه بر گردانیدیم‌وبرویآن راء‌خود 
را بنیاد گز اردیم ما همشه و بودیم 3 شاد دین فتکن شود وین 
هسباید راه را او کنو ِ 

(٩‏ ات و اهی بز رگ د ی اشست که نه خدا را بدرستی 
میشناسندونه‌خواست او راو نه آبیدش را. چنانکه کفته‌ايم گام زخست 
دین شناختن جهان و دانستن معنی ز نف کاننتنش . ماچو ن دراجهان 
عیشگریم ونيك هیاندیشیم آ ترا و شین هیبیفیم 9 این گردش از 
خود جهانست ؟.. تب‌طماض تست در آن ۳ وسامان ی تن 
تماشا ميکنیم- آبااین سامان وا ای از خودا تسش ۴ ٍِ 2 تکمان 
ثمست . اشعت میدانیم جهانرا گرداننده هست » آن را پدیدآورنده‌ای 
سرت ۰ ولی ازو مش از این گاهی نمييابیم که بگانه است‌وتواناستو 


داناست ۲ اشجهان 29 آفریده و آفرید گانی درآن یدید آورده آدمی 


رواب 


درک تاه قمکن گردانده و این‌جهانر ابدست وی‌سیرده که‌ب بادش 
اه و اش و یی | سانش تس فعا فش ی تست فقی وروی 
آ فان ناز رده که زمان ی هان: درا ن سای جون مه ادمدان کر دشن 
اوفکا زک و افی زا تتایگق دک ره وه ادرف وتا دسگری 
نو استةء با دمیان گذویه ازتن‌وجان که حانور آن نمزدارندرو آن‌و خرد 
داده که خود دا خن میباشد 1 دن زندگانی آدمبان راهمدستی 
و از دانته " چون بسشرفت آنان را مخواسته‌چنین نهاده که 
هر زمان که‌ساز باشد ۳9 ازه‌بان ایشان کب وبراهنمایی بر 
انگیزد ۰سست کوناهشنه فجه در باره خدا وخواست‌واین او توان 
این شم کسخقاترا شید که‌دراین دار ه هادچار چه کمر اهیها 
می باشند . 

شماتور بت‌و انجیلرابخوانید تاىدانید جه خدایی‌رانشان میدهد: 
کایبکافر معالسکو کاهر ود بویا سوت یا ناسکی کش 
میگیرد ؛ خدابیکه بااین و آن سخن میگوید " خدابیکه ازبر بدن‌سر 
و که او و اه دود ار کتاز هنشت ان اه 
پسر میداردو همباز دییگری بنام «روح القدس» میدارد . خداييکه‌يك 
هماوردی ننام شبطان میدارد که همیشه با اودرنبرد است . 

«خدا جون آدم وحوارا آفرید ودرباغ عدن جایشان دادچنین 
سپرد که ازفلان موه نخور بد. ولی آدم وحوا با فر دب شطان از آن 
مبوه خوردند و این دو دگناهکار شدند وفرزندان ایشان کناهکار ژاینده 
میشو دو خدا بگانه‌فر ز ندخودعسیر ابز مین فرستادتا کشنه شو دو کناره 


اهاز کعان باشدا شست‌هر کهاف راد تاتتو یرود یت سمان 


وه 


در بهشت کت خواهد کرد و گرنه در دوزخ خو اهد ماند» . اد ی 
افسانه کچاش واست است ؟ .خن افسانه خشکی شاد بت دتی زا 
مآورد ۰ 

کتابهای و بان اسالام را دخو اند ۳ بداتید رجه خدابی باور 


۳ 


یی رند : خداست در بالای هفت اسان وق تفن میخشیند و 
ملنو ها فر شتکان کار رت فشک ای کار کنیت "خدا نسشمهی و رنه 
وچندتنی را آفربده وبا آ نان مهرورزیده وجهان را ازبهر آنان آ فریده» 
خدادست با بکخشم همه را رتش مدکشد وبا بکخشنودی بخششها و 
«خشاشها کند » بيك صلوات بهشت دهد » دك دانه اشك گناههای 
شصت ساله زا ما مرزه * خداسست رشته کارهاش در ۳ اتشیگ؟ 
خداست که روز رستاخیز ترازوی بزر گی بریا کرده کارهای نيك 
داتفه ید را در آن خواهد کشید " در آن روز سغمیران میانجی 
خواهند بود وهر کسی برای «امت» خود آمرزش خواهد طلبید . 
کنابهای صوفیان را بخوانید تا بدانید چه افسانه هابی در باره 
خدا بافته‌اند . هریر گدابی از آنان بدعوی پیوستن بخدا برخاسته . 
کنا:های‌باطنیان با علی اللهیان را بخو انیدتابدانید کهگو نه‌خدارا 
در کالید علی وحا کم ال و دیگران باشجهان آورده اند . کتابهای 
بهابی را بخوالند تاسینید چگونه آب‌هزار دره راهم شر امه زو 
چگونه«جمال‌مبار#»خو در اخدا گردانیده. کتابهای‌شیشیرا بخوانی دکه 
رنه کارغای هار از مس کر هر ماهس هه اه 
کتابه‌ای فلسفه رابخو انش د که کی نه داستان «علت ومعلول» را ییش 


کته و يك خدای دست سته و سهیچ توانایی پدرید آ ورده‌اند ۰ 


یواست 


انها هقف گم اهسخ همه نادانست. ماازچنن خدابانی سخت 
بیزاریم. چنین خدایانی جز بتهای پنداری نیستند . خدای آ فربد کار 
جهان - خدایکه ما عیشناسیم جز از اننهاست . اشست ها همشه 
فتن یم : خدا را در مبان افسانه ها نجوسد " همیشه ون میم : نه 
هر که نام خدارا مسرد خدا شناس میباشد . 

در باره خو است خدا و آین اوتبز همه بی‌افسانه بافیر! گر فته‌اند 
ادرن تلتا رنه شیداز ارخدا وست که هر دمان خواست آفربدگار را 
ازاین آفر یش (تا آنجا که بدیدار است) بدانند و آیین آورا دررامبردن 
جهان دشناسند . 

ایتها را پاید از کجا شناسند؟. .ما ميگوييم : باید از سنجش 
جهان و گردش آن بشناسند . چنانکه بهستي خدا از سنجش جهان و 
گردش آن ی میبریم بابد بخواست و آبين اونیز از این راه پی بریم . 
وی آنان دراشجا هنم راء بشدار وافمانه را پیش گرفته اند . باق 
مسیجی جهان | فرنده شده تاجهانیان مسیح را (فرزند خدا) بشناسند. 
مگمان مسلدانان جهان جزیبای هستی پیغمیر اسلام و داماد او علسی 

" آفریده نشده. بگمان صوفی خدا جهان را آفربده تاخود را نشان 

ده . 

بگمان مسیحی پرداختن خدا باینجهان بافرستادن مسیح پایان 
بافته و گرد تخواهد برد اخت . نگمان مسلمان بس از اسلام خدا 
جهان را شود کز ارده ِ# دی نخو اهدبود . بگمان آن‌مسیحباید 
از آسمان فرود آ ید تا ببدبهای جهان چاره کند . بگمان این مهدی 


باید بیدا شود و چهان‌بر از داد گرداند : 


7 وس 
این نشد,شیده‌اند تا کنون کدام مرده ای بجهان باز گشته ؟.. کدام 

کی از مان نانان ان گدام کی ,هزار‌سال‌شتدر رنه 
بوده ؟ !۰۰.۱ کی خدا باجهان چنن رفتاری کرده ؟ !. همه باورهاشان از 
یکره است وهمه جز بندار و افسانه لمیباشد. 

وی ایا کتک کی ای ار دی تفیش 
درست آن را نفهمیده اند . ببینید درباره پیقمبران خود چه باورهایی 
می‌دارند . خدا اورا بر گز یده واز اسان فرشمه بنزدش فرسمٌاده وینام 
اتکی باو داده . یس از آن هرزمان فرشته آمده ورفته وازخدا 
دام دور آورده ناژ مان دبغسری نو | مه * درمبانه بخشبی نز او 
زا اسان میمای و آنده وا ماه قود که فرعتعان راد تعار یف 
نزدیكك گر دانیده . 

ات دانهانی که اریی ایکشتن متسه باسنت اوق 
که میدارند . پیفمبر همه دانشهای گذشته و آینده راهیداسته» همه 
زبانها را مي‌شذاخته » از گذشته و آینده آ گاه می‌بوده . اگر کسی‌ازد 
ون تشگ پیش میخواسته بکارهای نیارسثنی (معجزه) بر میخاسته 
وا فا شتردرمبا ورده " وازمیان انگشتان حشمهروآن سیگرداتنده 
وا ات تفت رها یور تسا مخ اه 

ولی اینها همه پندار ببپاست . نخست باید پرسید : شک خدا 
قز ماش یی شوه اسان ات رو این 
داهای همه در دست اوست و میتواند هرچه را که میخواهد بدل هر 
کسی بیندازد چه‌نیاز بفررستادن فر فته‌دارد؟... چه‌نیازاور! بجبرائیل با 
میکائیل می‌افتد ؟!. . شما | گر درخانه تان تلفون می‌دارید ومبتوانند 
بابك آشنایی بسا خویشی باتلفون بکفتگو پردازید این مي‌کنید که 


سا پوس 
تلفو 9 مار نهاده مك شک ( قاصدی ( بخانه او فرستید و یدام 
خی 5 راخ مشق که مکراه ی ۳ گزارده گر اه دشواری 
پرداز بد ؟... خدارا چه نداژ بفرشتگان بوده است ؟۱.. 

خداچون ممخواهد کسی‌را پرانکند فل آورا عون | برد ولرده 
ازییش بینشش بردارد و راسمهارآباو بازنمایده و این کار نه‌در ب‌بار"بلکه 
درچندبارو کمبکم انجام کود. هیچگاه این نباشد که پرده میانه او و 
داب ر افتد وهرحه خواست ازخدا بیرسد وهرچه خواست بطلبد. خدا 
آقزا فر. کر ده و ازمیان عرههان برش گرداننده . ولی همان ] فریده 
استی که بوده و 5 اکر نگ . هبانه فربده و آفری د کار هیچگاه 
برده نواند افتاد . از ی راستههایی که خدا! بوی باز میتماید تنها 
در زهیثه شناختن حهان و ععنی زند گانی و دانستن سود وزدان و یدید 
آوردن با[ بن خردمندانه براي ژند گانست * ودر ار زمشه ها 
همحون ۳ ۱ 

بل بر ات ژنانهای کون کو ن نداند * یز میت 6 ]رز 
دائنشها پیش اد ا که درزمان اوست بهره مند نتواند دود . کر او ده 
هن راشف جهاذمانست ودراین زمسه درزمان خودمانند است 
وهمه برتری دارد * (وهمان ی ها تن مایت 5" قارع وامت وین 
اوفناشد) ۶ وان مربروی از این زهنته اورا دافسکرآن حفایی: تست 

آما نیارستنی‌ها * نخست‌چنان کارهایی نتواندبود .چنن‌جیزهای 
برون از آین خداست . دوم با نها اعاز خن #سیسح.: ی که براهنمایی 
حهانیان برخاسته باید راستنها را باز تماند و با کمراهها یرد ینت 
شناسند و او خردها خواهد بود . شما دك آهنگر بابك درژی با درود 
۳3 را وه نه میشناسید رش 4 از رفتار و کارش بی‌براست 


ون بادروغگوتی او هسر دك گ.. دراینجاهم چنانست . 


۱۳۰ 


رت برانگیخته کارش رد با کف اشها : وباز نمودن راستها 5 و 
بددد آوردن يك آدن خردممدانه برای زندگانی است . چنن کاری 
نه آسااست ۲ امین که بجنان کار ی در مدز د باید. و / در همان 
رمننه کازش) بتن از همعی خهانیان داش تانق | ترا کیه ملتونها 
مردمان نمی دانند بداند . بادد ی خرده گرد و کسی باو خرده 
گرفتن نمو اند » بابد گمر اهی ونادانی نکانك دسته هارا باز نماد 5 بادد 
ره که هاش راستی داشد ۱ باید کامی هوس بایکینه جویی‌در ندارد» 
دادد سودو زدان حجهانر | بداند ۰ کی اسمگه بجنان کاری لرخاسته 
است مردم‌باید گفته‌هایش بسنحجند " رفتارش ببازمایند. بايك پزشکی» 
مادك دانشمندی " بايك هنروری چه نز ۳ این نمز 1 که 
آنچه هیچ معئی ندارد نیارستنی خواستن‌میبا شد . آنجه هیچ نبازی 
رگ اتیش 2 هر :قزر [ 3 ردن و ازمسان انگشتان چشمه روان ساختن 
است . 

ات نافهمی از نان درزمننه نىار ستنی بات ر) انشا گر 
آب مسخورد. آنان رفتاری را که بك بر اتگیخته‌باید داشت نمی‌دانشد, 
سمان آنان‌باگ بر انگخته جو ق پرخانست نا مق | زاداله تعرفم وستوو 
هابی دهد وسخنانی آموزد ۰ از آنسوی مردم فعز باید گقته‌های او را 
سجون و حرا نید برند و بکار ددند ۳ اشکه مامی گوبیم : «ركث ات 
دا دد بخر دها تکانی دهد فا تا ۳ به دششسبانی خود برانگیزد» 1 با هی 
گوییم: «رلت انس باید هر گفتار ورفتارش بخردانه باشد؟ آ نان 
از اینها ۲ گاهی ندارند وازاین سخنان سیاردورند . 


چون همشه اه خدار ابیای دربارهای بادشاهان خوذ کاهه 


برده‌اند در اسجا هم پی آن اندیشه را گرفته‌اند. بگمان آتان يك 
برانگخته پبام آ وراست وکار اورسانیدن پیامهای خداست * ومردمان, 
بابد بیجون وچرا سخنان اورا ببذیر ند و گردن گزارند . اشت دلیل 
1 ی و «پس باید دك نشانی هابی دردست دارد تا مردمان 
نقاشد. که ر اشبتعی کو ند واز موی ات تون افانها این ان 
که بکارهاییکه ازدست آ دمیان برنیاید برخیزد .مثلا ماه را در آسمان 
۱ دو نیم گرداند " مرده را ژ:نده سازد " با سوسمار ستفین گو نف و سانند 
اینها . » 

این نافهمی دربارء رفتار بك بر انگیخته و کار های آن چندان 
رواج داشته که کسانی که در قرنهای کذشته بدعوی بسر انگیختگی 
برخاسته‌اند کاری برای خود جزدستور دادن و یه بافتن نشناخته‌اند. 
چنن داسته‌اند که هرجه گفتند بادلیل وبی‌دلیل - بای مردم بیذیرند 
و بازی‌با نکه با گمراهی‌ها نرق کف بایکر استبهایی را وک وانشن 
باتکانی‌بخرد هادهند ندیده‌اند . بلکه خودآ نان ازخرد سیار دورافتاده 
قز راو ففارلروای آن نداشته اند و اشسترهوا گردیده از میان 
رفته اند . ۱ 

دوباره می گویم : اینها نافهمی ونادانی است . بكث بسرانگیخته 
کر وه باررا بدوش می دارد . زیرا باید به بکانك گمراهی ها 
پردازد رسای آنهار | بازنماید» باید معتی‌جهان و زند گانی‌ر | نمردم ناد 
دهد ؛ باید معثی درست آدمیگری رابفهماند » باید نز دیکترین راه را 
بخدا نشان دهد " ودرسراسر اینکارها خردها ودانشها گواه راست‌گویی 
اوباشند . يك برانگیخنه بیش آزهمه باید بتکان دادن خردها کوشد و 


-ووو- 


هم ها و اندیشه‌ها را ازدرماند کی اور 

این جمله را درجای دیگری گفته‌ام : «دین زبان طمیعت است» 
ول متام را ند دی تاغ وهی یر واننته ام . این جمله معناش 
آنست کهبك بر انگشته که بشساد گزاردشست‌بایدتر جمان‌طبیعت داشد 
ورازهای جهان را (تا آنجا که میتوان) بمردمان باز نماید . باید برای 
هرسخنش دلیلی ازهمن‌جهان باد کند وهیچگاه ازاین مرژدرتکنرده 
ءكث یایه دین شناختن خدا و بی‌بردن یادن اوست. دراین زمینه بانديكه 
3 کته سر‌چشمه گفته های خودهمین جهان‌سترسا را ان ق آ نجه 
می گو بد دلیلش را از همین جهان نشان دهد و هیچگاه ببرون از این 
حهان تبردازد . 

آری دین اژیکجهان‌ناسترسای دیگری (دریشت سر اینجهان) 
سین خواهد راند. ولی باید دلیل آنرا ازهمین جهان سترسای مادی 
باد کند ودر هر چیزی باید همان شوه را ی کروت نات باتش 
را اگرهم ۲ گاههدای والاتری باشد باید آنها را بمردم بازنشماید . باید 
ی رات وت تکوم : دین‌داید ترحمان‌طسعت:اشد. 
این‌طبیعت * این کیتی» اینجهان زبانی می‌دارد ورازهایی راباز می‌نماید 
ودین باید آ ترا بمردمان بفهماند . 

در همیجاست که من خواهم توانست بمعنی درست ۶ فرهش * 
(و حی) نز دبکتر رفته بگویم یت ی ی کین از ا ن هستت که 
خدا پرده از پیش چشم بر گزیده ای برمیداردو طبیعت‌را بابکرشته از 
رازهایش‌باو :ازمی‌تماید . ایدست با یداو نیز یشویت‌خود طبیعت‌ورازهایش 
را نمردمان بشناساند و چنانکه آ فربد گار اورا بیثا گردائیده اه تا 


گردانیدن مردمان کوشد . 
ازز شنت کنو دورنيفتيم : برای‌شناختن ر است بادرو خ دعوی 

ی هر گز نبازی به‌تبارستنی ثست . اک راستی را بخوآهیم 
برانگیختگی نچیز یست که دروغ پذیرد . برانگیختگی خوش‌خوردن 
وخوش خفتن* پایگر شه‌ای خز بدنو سخنان سهوده‌ور نگن گفتن آنست 
که راست و دروغش پوشبده مائد . چنانکه گفتيم ۳ انکشته 
سشگن ترین‌باررابدوش می‌دارد واین‌نشدنس تکهیك دروفگویی آن 
را بسی فرود گاه برساند. 

بك‌چیز شگفت اینست که هرحه از ییغمدراسللام نبارستنی خو استه‌اند 
ببژاری نموده . درقرآن در چند حا | شکاره واسخ داده که تدارستلی نمی 
تواند . بااشحال همه بیشوابان اسلامی - چه ازسنیان جه ازشیعیان و 
فان خر انب ناس وا فرط فانک کی و او نان رات 
گویی مك برانگیخته شمرده و برای پیفمبر اسلام نیارستنی هایسی از 
دونیم گردانیدن ماه * و برون آوردن شا تون فا و روان کات 
چشمه ازمدان انکشتان ومانند اینها شمارده آند . وهرحه زمان بشتر 
گذشته شماره این ندارستنی‌ها فزوفتر گردیده تا] نجا که بجند صد 
رسیده است . ۱ 

کسانی‌بااین نافهسهاو نادانی‌ها دعوی بیشوایی‌می‌دارند و میخو اهند 
مردمان را وی ار شاقن عالین که آبه های آشکار قر آن را 
نمی‌فهمند جلو مردم افتاده راه هی‌نمایند . گمراهانی که‌نه‌معنی درست 
دین و نه‌معنی‌راستین ف ین را هی شناسند در برایر ها استاده 


و یاماندشمتی می‌بردا زند ۰ 


- 6۱۷ 

در قرآن از یابان جهان و از هرستاخیز * سخن برداخته عی 
گوید: « رستاخیز نزديك شد وماه بشکافت * . نان آنسرا دستاویز 
گرفته یک منید : پیغمیر اسللام ماه را در ات دو نیم گردانیده و 
بت افسانه بالا بلندی میسازند و هیچ نمی اندیشند که جنان چیز 
۳ رخ دادی گذشته از که در صد شهر دبگری دیده شدی و در 
تار بخها نوشته گردبدی . بکستاره دنباله داری که هرچند زمان بکبار 
یدید می آید هرزمان که یدید آ مده در تاریشها نشانی از خود داز 
گز اردهءو چشده که از چذان‌داستان شکفت مر از ۳9 هیچ نشانی باز 
تال کدف کته دی املام تشه اک وی این فسار کی 
خردانه‌است . زیر ا گر بدشمنی‌هم می‌تو آن‌داستان:این بزر گی‌راینهان 
قاشت ال اون آ شش که این داستان رخ داده مردمان درشهر 
های دور چه دانسته‌اند که معجزه فلان پیفمبر ۵1 تفن زا 
مردمان جاهای دورچه دشمنی باییغفسیر اسللام مدداشتند ؟!.. یس از 
همه انها کفته قرآن ارم در باره رستاخیز است ؟ حه و باین 

آفسانه دارد ؟! . 
درقرآن در مك آبه‌ای سخنی ازرفتن پیفمیر از ام‌جد حرام» 
تا «مسجد اقصی» می راند وییداست که در خواب "۳ ای ای و 
داستانی نام «معراج» میسازند و پیغمیر را یر «براق* نشانده با سمانها 
می‌بر ند که باخدا دیداری کند. یکی نمی‌برسد : ای نافهمان مرجها 
تفر تهاتت # ان هک دا نید کی وا مان تقد کر اس 
تمونه ازصدها گمراهی‌ها وتاداتبهای اشانست وبا ابنحال باز ازمیدان 


-نخو هد رفت و داز همین سخشان‌را خواهند گرفت وه ای برای باور 


یت 
های‌خود گرداننده باز در برابر ماخواهشد استاد . باز بیشرمانه‌خو اهشد 
گفت : «اینها دراصل دین نبوده؟ باخواهند گفت : « اینها که شما می 
گوبید درقرآن نیزهست . » 
ِ تِ 
خرده گبری وپاسخ‌آن 

یکی ازدر ماند گی‌ها که‌مادر ابرآنیان‌می‌بینیم انست که همین که 
از دور میشنو زک ماشاعران خر ده گر قنها م وبا بفلسفه ایراد نوشته 
ایم * این نمیتوانند که نخست جستجو کنند و نبینند ماچه م یگوییم 
فش از انا کر میتی 4 از تیگ شد» نله :هت که از دررتسعتویه 
نافهمیده بگله وبد گویی می پردازند . یکمرد با خرد بکچیزی را تا 
نك نفهمد دریراهون آن بکسی جیز وس ان او ید . و لی. 
بسیاری از ایرآئبان چنن عی نندارند که همشکه شنیدفد. کسی بباکه: 
چبل خ افراد گر فنّه باددسهش از خو دنمان و خشمی ازخودنشان دهند 
وسك سخنان بوچی دردازند . 

کسی از قزوین نامه درازی فرستاده که در آن پررسشهابی از من. 
کرده » واز آنمیان دربارء فلسفه چنان می‌نوسد : 

«اشکه‌هکر ر درمقام‌تنقددفاسفه‌و علم‌حکمتالهی ۳ آمدمیقسمی 
این فن‌علمی‌راخواروبیمقدار شمر ده‌بد که‌درحکم | فسانه تصورنموده‌اید 
ما صرفنظر میکنیم از تشربح عظمت این‌علم وذ کر سابقه تاریخی‌آن. 
قبل از اسلام وسیر آن‌دراسلافقط بيك مرحله ازسخن | کتفا می کنیم 
کوییم شیخ‌الرئیس ابوعلی که فکرقوی روشن او درحل معضللات طب 
یو دا قانون مسلم است ودرمدارس مهم‌علمی ارویاتر جمه‌قاتون. 
سالها تدرس می‌شده همین مردیاهمین فهم وقره ادر ال سرشارعلم فلسفه 


- 6۱ ۰- 


آدبی و حکمت الهی راهم معتقد است وقواعد آورامنطقی دانسته ازاین 
علم دق قفا واشان آشیمنها و شاه رسای کت سا ات ریگ 
ملطان المحققین خواجه نصیر الدین طوسی که در علم رصد و 
ترئیب زیج ابلخانی در مراغه استادشهر وموسس بوده و زیج مراعه 
سالهامورد استخر اج ساعات طلو ع وغروب و مقاد رشب وروزو خسوف 
و کسوفوغیرذااك‌برطبق واقع برای منجمین بوده است گذشته از این 
تصیر الدین صاحب تحریر اقلیدی در مقام هندسهاز مسطحات و عمجسمات 
و فروع هندسه از علم اکرات و مخروطات و تهذیب وتحریر کتاب 
.مجسطی که مهم ترین کتاب فلکی وزیاهنی آن‌عصر بوده‌است هی باشد 
و اخلاق ناصری که درسیاست مدن ودستور اخلاق فردی و اجتماعی از 
قلم آن بزر کوار است همین بز رگ با این فکربلند صاحب اعتقاد به 
.قواعد حکمت‌الهی‌بوده و آ ترا افسانه‌ندانسته‌و کتابها مثل شرح‌اشارات 
"وغیرآن دراین علم ساخته و همکن است مردمائی درطب وریاضی 
افکار عجیب قابل تقدیر از آنان بروز ومسلم گردد آنوقت همان مردم 
باآن فکرهای سرشار معتقد بعلم سرتاپا افسانه و خیال باشند بلی نمی 
گوئیم همه مطالب هرعلمی‌مطابق واقع است بدیهی است درهرصناعتی 
خطا واشتیاه دربرخی مسائل‌ممکن وواقع است ولیکن این غدایین 
است که بگوئيم اساس علم ببرخیال و افسانه است حالا از شما سفآل 
میشود شماهسه این بزرگاثرا برخطا بلکه همه را تقر با سفه میدانید 
.هعلوم می‌شود فکر خودرا برتر وبزر گتر ازفکر هثل ایشان میدائده 
.وعقیددار بد فکرشما احاطه بهمه‌این افکاردارد وهمه رادیده وستجیده 


-ودرتر آزوی فکرخود فر ارداده و بالاخره نواقص این‌علم که 1 نوعلی و 


ت دم 


خو اجه تصیرو امثال اشان نوشمده نود درشما رون کز دیده ِ« 

میتی ۸5 ِ مردگفته‌های مار ۱ دربارة قافه نخوانده‌و جنین. 
1 ما ۳5 انه نکوهشهابی از فلسفه کردها م و سخنانی دی 
دلل رانده‌ایم ۳99 ما بفلسفه ابرادهای روشد ی گرفته وبار ها 
نوشنه‌ایم که ۱۳ هر د داسخی ا باشها دارد نت وتبا کنون 7 
رل بده‌ايم که 4 ابر اد ها داسخی نو ؛ دیس شاه ا ۱ ن ازدر مان گی : ۳ و گیگ 
که + دی آ که نوشنه‌های مرا «خو اند و آنها رانك بهمد بان افراذ در 
خاسته 0 ۳ و هم ا ر مسخواهد کاری انحام د هل 8 سس خر ده 
گیربهای‌مار افاسفه که‌ذر شماره‌های‌سال دوم ودر شماره هد م سال‌ششم 
پیمانوهمچنی‌در گفتارچهاردهم کتاب راه تاره ۱ آورده‌شده‌بخواند 
وگ یاسخی‌دارد دغو دسطاو نداردیپذبر دو بخستود که ۳ تون از زاسون 
دور بو ده و سهوده دل فه رشته بندارهای سمیاسته و آنها را اکمیش 
الهی» 3 «فلسفه» تامیده و 

اینسخن که بوعلی سینا کتاب قانون نوشته وخواجه نصیر زیج 
ساخته ‏ ومن که آنهارا نمی‌تووآنم تساند شلسه ابراد گیرم‌خودسبپاست 5 
| گرفلان‌درزی رختهای دسمار شث عی دوزد که مائمی توانیم [ بأنا نان 
ساو رهای سیای او نیز ابراد نگیريم ۹۱ ا ارویاسان که واه اختراع 
های ی ۱ کروهانة وماحون نها را نمی‌توائیم داد در هیچ زمسنه 
با نان اراد نگریم 5 

شروش تراشکه‌این آقای قرونی که این ابراد را گرفته چنن. 
توشنه: «مسلما ۵ نوشمن پاسخ ولیل برعدر خواهد بود> ومن نمیدانم, 
باین کسان چه بگویم . مادر کجاییم واسنان در کجایند گ.. 


چاره پر اکن دگی چگونه باید کرد ؟!. 


ان درشب دهم اردبهشت در مقابل رادیو در زمیته‌دین 
و آلود گی‌های امروزی‌آن سخثر آنی‌قابل توجهی کر دند و اشاره‌نمودند 
که سشمر رشه باوز های سست آهروزع نسح سیاست اد ثاعافت 
صفوی بود که خواستند در برابر امیراطوری عثمانی حکومت ایران 
ر امحفوظ دارندو باترو ج مذهب تشیح جلو سباست آنر! گیرتد ۰.۰ 
اشکه ۳ آخر اطهار داشتند که عموم علاقمندان باصالاحات 
باید ازراه گفتنو نوشتن درروزنامه ومعنامه نان ود کناعارن کثلزن 
ومردم را ازدن زیونها رهائی دهند . 
میگویيم از سال ۱۳۱۲ مهنا مه پدمان و از بهمن ماء ۱۳۲۰ 
روز نامه برچم‌برای نبرد بااین آلود کی ها قد بر افراشته و کامهای 
بسباری برداشته و بادلایل عقلی بیابه بودن باور های امروزی رانشان 
داده است مردان خردمند این موهبت الهی‌را استقبال کرده وهسکنند 
و باحجان ودل سخنان خرد پذیر آنرا مییذیر ند وخود را ازتاریکها به 
روشنایی‌میرس‌اشد و پیوسته این راه را دثبال کرده وبا عقاید سخیف و 
انش کی زار نو هب بم معنامةٌ پیمان و روزنامهٌ برچم مردم 
وا اصالاح طلت کرده و گنت و وامیدارد که برادران و هم مبهنان 
را مشاه رام زند کی و انتدا کر ارم از کسان تمتوانتد دست از باون 
های ها و نمیخو اهشد شخ بخو ددهند دسشتر عمج تلقسنات 


و افسونهای‌باره ازمالابان است که سود شخصی را بر مصالح مر دم بررتری 


ت۲۲ و 


هندهند وخرسندی خدای تو اتارا نمخو اهند ودست ازیندارهای‌خود 
هیا بد این سشوایان ورهبران بای اشکه دخود آ دنه واز راه رفمه باز 
و و دمردم دلسوزی مایشد وخدارا هر تک دا فاگ درروعه ناور 
های‌خود ایستاد گی کرده ودلیلی که میآورند ون و بدران‌خود 
و خواهیم سمود ( خشتا ماو حدنا علبه اباء ۳ ( ۳ میگویم اقابان ۳۳ 
9 آنچه در راه خرسندی خدا وسود مردم اتجام داده اید چه 
دوده است * دین آسالام 25 برای شکستن +ت‌درسمی بوده اتصاف دهد 
کنون‌شماآنر ابجه حالی انداخته‌اید؟ . هزاران ت‌ها ساخته مروانش 
و لورت کرد گید وا مقصود رف خدایی جلو گرفته اند . دین 
اسالام که‌خردرا بزرکگ شمر دهو بکارانداختن ور 13 اس 
که‌شماشو درا دسشوای‌جنان دینی شمار بدو گویید عقاهای‌ماناتوانست و 
نمی تو ان‌آثرارهبرورهنما گردانید؟تمجب است که‌این‌آقایان‌در کشوری 
«اخوشی ممز ناد و امشست مبخواهند ولی دادن عالبات را ناروا شمارند 
و مردمانی و برای انحام کار های تو ده در ادر ات دولمی مشغو لد 
طلمه خوانند و تن را حر ام دانیی و کین که لاقند دو ده وغم‌نوده 
را نخو رد و ببکار داشد و مفتخوار اورا موّمن وبا ایمان خوانند و قتنکه 
است که اخم کنند و با وقتی که سخن ازمبهن بمیان آ ید گویند مردم 
برای بقا آفردده شده نه‌برای فنااین جهان فانست . مثل اینان مانند 
کسی‌است که‌درخانه نشیند وبا بادی دک فگن گوشگ: 


حال اژ این پیشوایان چه انتظاری باید داشت و چگونه باید 


یپ - 


امیدوار بود که پیرو انشان دارای عقیده‌های درست وخردهای تبرومند 
داشند و شاهراه زند گی و جازه کتاعجة از نوشتن و کین آنجه 
دشر نگار نده مبرسد اینست که باید باین پیشوایان نیز حاره کرد؛ از 
اسان نیز جلو گرفت. راهی که‌بنظر مبرسد «مان راهی است که پیمان 
شا نداده باید سکن مذهیی دراین کشور تشکیل شود ورهنمایان 
هر فرقه با نجا خواسته شوند و بباور ها و گفته های شان دلیل همای 
استوار خواسته شود که از این راه سه یج بائن عابد این توده 
خواهد شد : 

۱ چون کانونهای پندار بافی ازمیان روند پروان خودرا دریناه 
کافوتن نتتنت:ه] ماده دانداختن بندارهای خودشوند وبايك تکاني‌خرد 
های‌شان و کی و اندیشه‌ها هرچه زودتر تک کرخه : 

۲- جون از رهنمائی این راهنما بان جلو گیری شود ۳ 
خواهند شدشغل‌دیگری پر داز ند ودست ازمفتخواری بردارندو آ نجه 
اسبت شوده و طیفه دارند انجام دهند . 

۳ در تیه تشن اندشه‌ها وازمیان رفتن بشدار هاایکدین 
وبك درفشس» که همان راه بدمانست بدید خواهد شد ونام خدا بلندتر 


خواهد گردید ۰ قفز گز ِ محمد آقی ور و آن 


یمان آن‌سخنانی را که صدر با ماد گان او در دار ددن 
قبگ وین ازروی سدشی سست و نشجه‌ای از آن نمخواهند. رو شنتر 
بگوم راستی ۳ در لی رز مردم هشن ِ راستی را 1 بت 


برسمی ببزار نمی داشند 5 سخنانست 4 و و وا دسر هبتر نش . 


۷۹6و 


سخشانست بزبان مبدار ند و دلهاشان از آن۱ گاه تمساشد: 

داسثان آنان‌بی مانند گی نداستان: ان درو زک د لست که در 
زمستان سرد » بانن لخت » لرزان و جابان " بدرخانه‌ها ی آ مد وولو 
تان میخواست »مردم داشان بحال او سوخته چیزهایی میدادند.یکروز 
مردی او را بدرون خواست و بکدست رخت بتنش پوشانید و روانه 
گردانید » ولی فردا اورا در کوچه دیگری دید که باز اخشست و باز 
می‌چاید و مبلر هن دانست که‌اختی سرمابه کار اوست. 

آفین. کیان ند حالشان ۱3| ی هی هر دمو کله 
و اله از آن سرماده کارشان میباشد "و اینست هبچگاه براسثی دریی 
وس دار بش دم داهن که ان ان ازع از هتفه مان 
دلیل که نه‌سااست ما با بندار ها ثیرد ميکنيم و آننهمه رنج برده ام 
]بان نها دوه نلک کمی ده از دور اسخادم دعمتی ینت 

اقا میاه ره رای که وهای بای یار 
تماند باید بکروزی در ابران جنان 4 
بیشوایان کیشها از سنی وشیعی و شیخی و کریمخانی ی 3 
بهابی و صوفی و علی‌اللهی و اسماعیلی و مسیحی و جهودی وزردشتی 
که در ابران هستند بآن خوانده شوند که هر کس‌بباید و کیش خود 
را باز نماید و دلیلهایی که دارد تون که دانسته شود چست و چه 
حالی دارد. ما باید باینان‌بگوبيم : بیابید شما کیش خودرابستایید که 
اگریانه استواری دارد و بابه وس پاش جهان تواند بود مردم همان 
کش ضما وا ید تن و اگر تتواند بود شما آن‌رارها کردانید. 


ما امروز همان کار را ميکنيم ِ بارها درییمان می‌نو سیم که‌هر 


سس ۷ ی ح 


سخنی دار ید 5 . بارها بکیشهاشان ابراد گر فته میگوییم:پاسخ 
این را بدهید . برای بر بدن بهانه ها از هیچ کوششی باز ثمی ایستیم ۱ 
خوانند گان میدانند که‌ماتا کذون ببکايك کیشهای شیعی و شبخی و 
بهایی وصوفی وباطنی وعلی‌اللهی وهمچنین بصوفدگری وبفلسفه و به 
خراباتیگری ایراد ای زباندار وروشن گرفته‌ايم. می‌دانند که درباره 
امام‌ناپیدا چه دلیلهای برنده ای باد کرده ایم . به آسانی می توافت 
گفت : «راستها ستکنار روشن گردیده و جا برای کمراهی کون باز 
نمانده» . درنتیحه همین روشن شدن راستهاست که صد «ا کسان رو 
بسوی‌ها آورده ویا کدلانه پشتیبانی و باوری می‌نمابند. ولی از آتسوی 
سعوابان کشها چون از آن راه نان میخورند با سانی‌دست بر نمیدارند 
وا تست خودرا دنا شنیدن مدز ند و با ازدور اسفاده تنها نف گو ی سس 
اکن . برای چاره بدرد اینهاست که پاش کل کار ای بریا شود که 
هنک با نها خر آنته دید وخرانی ناوخا ی دتها از یاک ا نان برد 
که دنگرراه دزی‌برای ایشان باز نماند . این‌نکی از کارهاست که‌ما 
می‌خواهیم وبیاری خدا آ نرا بکارخواهيم زد . 

#9 ه برای مینست . نهآ نکه مادرشناختن راستبها لجاسی 
قرسیده | بم و چنان میخو اهیم که بسثوایان کسشها را 2 و ریم و از 
آنان در این راه سود جویم . بچتان کمانی تبانت فد ,ویر -گذشته از 
آنکه مارا چنان‌نبازی نیست‌آن بیشوابان درخورچنین کاری‌تمیباشند 
و کمترین بهره‌ای را درآیدز میته از گرد آوردن آنان نخواهیم 3 


1 قای‌فروتن نیز خواستش همیئست . 


نادر شاه‌و سور ه او 


مادم 

چندی بیش در روزنامه های تهران 7 ۳ ازنادر شاه بمیانآمد 
وبرخی از این بادشاه غب تمند بد گفته بودند . تن اژ بیچار کی های 
ایرانیان اینست که تاریخ خودرا نمیدانند . 

نادرشاه نیکیهای بسیاری بایرانیان کرده وسز! نیست که کسی او 
بد گوبی نماید هنگامیکه این کشور بدست افغان وعثمانی و روس افتاده 
واز و ازهر گوشه کشور يك ردنکش دیگری برمیتهءاست و آشوب 
ونابسامانی ریشه مردم رامی کند أیده‌رد بایگ رای ودلری کار بر خاست 
ودر سایه دلیری و کاردانی آشوب وناسامانی راکنار زد و کشور را 
ازدست افعانان وعهمانیان و روس برون آورخ ‏ انکاف باه نگه تراک 
دیگری افتاده خواست کار هایی کته که تج | یام هم ایرائیان آسوده 
باشند . این بودکه ازیکسو بیرانداختن کشاکش ببوده سنی وشیمی که 
مایه آن‌همه خونریزیها گردیده وملیون ها دختران پاکدامن ایرانی را 
باز ان ها اسعانیول وصوفا ویلگراد کشیدم بود ازهان. برانداژد:م او 
فشتسعت 1/44 نادن رواخ ببودیی این کشا کش ترا هیر داست: و 
نان های بسیار بزرگ آن را بدیده می‌گرفت . ولی ملایان که‌خود 
را بیشوای دین ورهنمای رند گانی مردم میشناختند اینپا را نمیدا نستند 
و بدیده گر قدنف ْ 

درهمان زمان ادر چنده صه هزار از زنان و دختران ایرائی را 
دستگیر کرده بنام کنیز بشمانی برده ودربازار های استانبول وصوفیا و 
بلگراد ودیگر شپرها فروخته بودند که یکی از ایستادگیم‌ای نادر شاه 
برسر باژ گردانیدن آن ژنان ودختران بود . ولی ملای نادان هر کز 
پروای اینها نمیداشت وچنین می‌گفت : «تولی وتبری از فروع دین ما 


است . ما نمیتوائیم از آن دست برداریم» . مردك پست نهاد از زبان 


درازی‌بمردگان هزار ساله که نتیجه آن ریغته شدن هزار ها خوت و 
بکنیزی افتادن صدهزارها دختران وزنان می‌شد لذت می‌برد وازبیخردی 
و یگمه ی این را يكگ «عبادئی > برای خدا میشمرد وهنکامی که نادر 
گفتگو از بر‌داشته شدن دامن وسصب > می کرد نام هو اداری از دین در 
در ابر او می‌ابستاد فمیدیگ آن مرد درس ناخو انده چه مرخو استه و این 
آخونده‌ای درس خوانده و مفْز چه میشو استه اند . 

آن روز برسر اينکه «تولی وتبری> از «فروع»> دهگانه کیش 
ماست آن ازیتفاد کین را میت.ودند وصد هزار ها دختران را تاش کش و 
زبردستی‌می‌انداختند ولی امروژ باصد پررویی دربرابرما می‌ایستند ومی 
2 ِ «اسپا که دراصل دین نوده> تافت؟و یف ۱ «اسهاکار عو امست 
امامان مانفر موده‌اند» ۱ 

آن همه کتابهایی که مجلسی وجز آدری ومن‌غقی و ایگز آن نو شعه اند 
وآن د«لمت نامه» که اصیرالدین توسی ساخته و آن «زیارت عاشور» 
همه را فراموش می‌کنند ومی گویند : «اینها "کار عوام است» . یکی 
نمی گوید : یموام اینپا راکه بادداده ؟!.. خوب گریزگاهی پیدا کرده‌اند. 
درتوی گیراهیبا و تادانیپا درمی غاطند وشما هرایر ادیکه بگیر ید خو اهند 
گفت : «اين دراصل دین نوده» دین را تماشا کنید که هیچ مرزی و 
سامانی نمیدارد . دین زا شضاضا کنید 4٩‏ .گریز گام فبه. کمراغان گزدینه: : 
اگر اینها دراصل دین نبوده پس آن پافشاریها که تاکنون علماتان و 
خودتان نموده‌اید برای چه‌بوده ؟1.. 1 آنهمه خو نها که ر یدنه شده و 
برده‌ها که اف فان کر روز بگردن کیست 1 ۱ 

شگفت اینجاست که هدوز هسم اینپا گناه نادور را نیامرز بده‌اند. 
-هنو زهم اورا بیداین می‌شناسند و بادشاهان صفوی را «حامی‌دین »> میشمار ند. 
هنوز هم پی‌بذافهی ونادانی خودنبرده‌اند 

از نادر شاه «نگاره‌ای» (تصویری)دردست است که یکی ازفرانسویان 
گویا درزمان خود آنشاه نکاشته است ومابنام ارجشناسی از آن بادشاه 
غر تمد این وت را در بیمان می‌آود یم ۳ کار های دیگری از نادر شاه 
بیکبار پندار بست ۰ 


۳ 


نادرشاه افشار 


ق از یاران نزد من آمده چنین میگوید : « فلان ملا مرا 
دیده گفت : ببایید باهم باشیم. من میخواهم دین‌را اصلاح کنم. میخواهم 
آن را از سیاست جداگردانم. > 

کنتم : آن لا از بیدیتانت. نا یی کو یه از کسائیست که جدابی 
میانه دین وبیدینی نگزارند . این کسیست که چندی پیش دست بدامن 
شاعران‌زده ستایشگر آن ستایشگران بی‌آبرو بود. کنون در این گرفتاری 
های ايران چون می بایست کسانی هم پاستوازف سیاد کعیاین. ترا کنده 
رن و مردم گر اه را گمراهتر کر داد باو نیز فرصت رسیده که 
سغذانی بیرون ریزد وبپوس «اصلاح دین» افتد. برای اینکه اورا نيكِ_ 
شذاسید داستانی ر! یاد می 0 ۱ 

سه‌سال پیش شبی در جایی میهمان بودیم و او نیز آمده وچون 
هرا دید بسن بسیار درازی برداخت بدینسان : من نوشته های شما را 
خوانده‌ام شما مردهءرا شکی و تا کون هبو انید, اگوی د نداها» که در 
جپان برخيزد کسانیکه آن‌را با احساسات وامیال خود موافق يابند می 
یذ بر ند و آنانکه موافق نیابند نمی پذیرند. اینها همه فرق ساختمان مفز 
انس .+ شیس. دلیل.. آووده عین کفت ۶ یامه یر اسلا بز‌خاسه 
و مردم را بتوحید خواندگروهی آن‌را پذیرفتند و از بت پرستی‌دست 
وف ول يت یادوفرن نگذشت که همان پروان او بت پررست گردیده 
از خود پیفس و خاندان او بتها ساختند. 

نزديك بسه ریم ساعت اینها را می‌گفت» و چون همچنان بسخن 
دباله میداد من ناگزیر شده‌گفتم : « آخر در جایی بایستید تاپاسعی 


شنوید. شما این سخنان را از روزنامه ها برداشته اید. اینها آموزاکهای 


پلاوات 


فلسفه مادیست . فیلسوقان مادی چون آدمی را جز این تن سترسای 
مادی می ۲۲ و به «خرد» با «روان»> بآن معنی که در دینهپاست 
باوری ندارند از اینرو سرچشهه فبم و ادیشه و دریانت آدمی‌را همان 
منز مادی او می کیان شد و عفایتهایرا که من سستان. دیاس یه 
جدایبهایی در ساختذان مغزی دانسته از اینجا دو تتیجه ی کی فف:: من 
آنکه در جپان نبك و بدی یست ای یکچزی را باساختمان مغزری 
و بادریافتهای خود ساز کار می بابند نيك می‌شارند و دیگرانی آن رابا 
ساختمان مغزی و بادزافتیاشان‌ساز کاز نمی بابند بد می‌دازند. دیگری‌اینکه 
نات یکین پذیر نمی باشند ویند و اندرز را درآنان هنایش نتواند 


توا که بکسغنی را می 


۳ ویگراهی را می‌نهاید نها ۱ 
بادلیخو اه خود موافق بافته هی گرو ند ودسته های ف از آن فا 

از همینجاست که ما دیان کوششهای برانگیختگان را درباره نیکی 
تجواین تبوفه مر رنه وبا ها ازج ی کزارند 

اینسعنان راکسانی کر کتایهای اروپايی درده و بی‌آنکه ۳ 
کجاست و چه‌نیجه‌ای داردترجمه کرده و درروژنامه ها بچاپ رسانیده اند. 
شما نیز بی آنکه تمد چرس واز کجاست فرا گر فته و باجیزهای دیگری 
در هم امه رای و ماه ماه اند نان غاب ونان 
برای ها باز مي گو بید. 

اراین 8 شما ناف‌میده بیغیر اسلام را «تعخطثه» کردید 
بگفته شما آن پاکرد این چز ها را که می‌سرایید نمیدانسته و رنج 
نبود اخیده» و کوشعرای‌او نز جرد رتسا اند کی ند اده. 

اراینسغنان درم‌اند . ولی بجای آنکه بنافهمی خود خستوان گردد 
و بشیمانی "ءاید چنین گفت ۰ « می اینها را از فرآن برداشته ام 
انكت لا : پدی من حبیت » من دیدم گمراهی او بیشتر از آست که جای 


کفتکد باشد و بعام‌وشی گر اییدم 0 وی آو یام و شی نگر ایید» و جون 


ما در پیم‌ان از شاعران بد نوشته بودیم این بار نیز از آنراه درآمد 
و سعنان بسیار درازی پرداخت : برایش سختی پیش آمده بوده. زمین 
بالا آمده و آسدان پایین افتاده اورا درمیان خود می‌اشرده‌اند؛ خردش 
کرادم اند : چاره جز خود کشی نمانده بوده » میحواسته خودرابکشد؛ 
ناگوان دست يازیده از میان کتاها دیوان جامی و هرن که 
با کرده تفه آی آمده و از خواآندن آن از دلشعی رون آمدم 
و از غود کشی خودداری رج . این داستان درو غ را باآب و و 
بسیاری می گفت و شه‌رهای آن تصیده را مبخواند» و مثنوی و دیوان 
حافظ را « تالی قرآن» مي‌نامید. چند بار گفته شد ما رای اینسغنان 
نیامده‌ايم ۰ من‌گفتم : اینپا را کثفرانس دهید . چون‌ گوش نداد ناگر بر 
شده ما از نشست برخاستیم که هنوز میز بان اما تلهفزت. اس 

آنشب در آن نست جز از میزبان ( آقای حیدری ) آقایان 
ملك‌نواد و فضی و شیشه‌ گر و همچین آقای ابراهیم نوشین بودند 
جون این گواهان هه از. راد ان سا تاسفانم: 

اه اندازه فپمش آنست که ید آموز بای فاسقه مادیر ا می 
کید وبیدایی آنهپا را ذمی‌فومد و بدستاو یز آنبا وفشهای دیتی رایم‌وده 
میته‌اود: و آندازه دینهارش اشت که دیوانیای خاغران. دا بان ارت 
بیگر شته هی کشد ِ چنین کسی دم از «اصلاح دین» می‌زند. ببینید کار 
دین بکیها زسیده . بینید تا چه اندازم خوارو ست گنه که بکاست 
اینان افتاده . 

آز. ]تاو شما تيك میدانید که دراین چندسال‌ها دریم‌ان ۹ 
های بسیاری از دین کردیم وآن‌را بيك‌زمینه بسیار روشنتر ووالاتری 
آورده بئیاد بس‌استواری برایش نهادیم . مادین‌را نهتنها باخرد ودانش 
ساز کار گردانيديم آن را بجایگاه والائری از دانشها رسانيديم ۰ این 


درباره‌دین راستینود 7 درههان هنگام ف وا اتان ده‌ها اير اد گرنده 


نی مت 
شردیم ویپایی آنها را دوشن گردانيديم . پارسال درشهاره همای سال 
ششم پرسشهای پیابی از اینان کر دیم. 

اينان هیچ‌بروایی نشمودند. نه بآن دین راستین گراییدندوهراهی 
نشان دادنه ونه‌باین ایراد های پیایی پاسعی دادند . یا این دلیل‌بیدینی 
]نان ثیست ؟.. 

کین [ کر تفای اهنا فوین دربی راستین آن خواهدبود و 
میچگاه بیکچیز مای پوج و تباهی گردن ناهد گزاشت . اینان اگر 
راستی‌را دین داشتندی بایستی با بگفته های ما پاسخ دهند ویا آنها را 
بذیر ند که هیچ‌بکی را نکردند. 

اگر راستی را خواهیم آنان از اینراه نان میعورند و اینست 
در پند راستی یاکجی آن نمی‌باشند . آنان پیش خود چنین می گویند: 
« این دستگاه هرچه هست باشد . یما نان میدهد و باید تا می‌توانیم 
رهایش نکنیم. ی 

مردك باتن درست و گردن ستبر» بجای آنکه دريك دیهی‌بکشت 
وکار بردازد » و با در بازار دادو ستّد کند» ویادر اداره‌ای‌کار گرد 
از بدردی و بدینی باین پیشه برداخته که بکمراهیها نام دین دهد و 
آتهارا بیایی بکوششپا کشه و ازاینراه نان خورد وپول اندوزد. 

اینان يك گروهند و اين پیشه آنانست. چنانکه يك بناء » بايك 
کارگر » با يك‌نقاش آماده است که اکن کمن کازی داشت و. راعش 
آمدد ازوه‌زدی‌گرد وبکارش پردازد 6 اشان بر آماده‌اند. )اکن خواهانی 
نود مز دی گیر ند و بدلغواه او گفتاری رانند و سغنانی بیرون ریزند. این 
کار چندان بداست که من باسانی نمیتوانم بدی آن‌را برشته نوشتن 
کشم . مردم‌باین چیزها آموخته‌اند و بدیش را در نمی بابند. اکن کنو 
از برون آید و اژ این داستان آگاه گردد آن خواهد توانست بدی 


این را درباید. 


ی 

اینکه گفته : < میخواهم دین را ار سیاست جدا گردانم» تین 
است اژو برسید: و سیاست چیست ؟.. چگو تاه میخواهید دین راازآن 
جد | کر فا ناه ؟1» [ رن اینپا زابرید خواهید دید که درماند وباسعی 
نتوانمت . زیرا اینپا وا هیچ نندیشیده . آن من ازخود او نیست. 
از کشان افیرق شش ند وطوطی‌وار باد گر فته بیآنکه معنایش را بفهمد. 

اينك ماگفته اورا معنی کنیم : سباست چست ؛.. سیاست همان 
کارهاییست که ما بنام «سررشته داری > یادمی‌کنيم . سیاست همه آن 
رها ینت . ,که -بوای. زا تردن کشووری نگهاری ان کریاست اس 
فرمااروایی ۰ برپا کردن اداره‌هاه گزاردن قانونهاه گرفتن‌سیاه. کوشش 
بآبادی شهرهاه بهمبستگی باهمسایگان ۰ جنك بادشمنان و اینگونه کارهاه 
اینپاست که سیاست میخوانیم. 

کنون ۳ شما ابنهارا ازدین (ازدین اسلام که خو است آنانست) 
جدا گردانید چهمی‌ماند؛؛.. چند باوری از کج و راست و نار و روژه 
و دعا وحح و نذر و تسبیح و استغاره و زیارت باز می‌ماند» وم‌نایش 
آن میشود که یکردمی کاری بکشور و آبادی آن ندارند» و ور بند 
جداسری و آزادی نباشند: و آرزوی‌یشرفت‌نکنند» و رشته فائونگزاری 
را بدست خود نگیر ند » و همه ایئپا وا به بگانگان باژ کار ند و 
خودشان‌سر بپایین انداخته نها بده‌از و روزه و آن کر هاییکه شمردیم 
پردازند . 

ارنشعت معنای آنکه سیاست از دین جدا گر دد. اگر نلان ملا این 
معنا را ثمی داند ما میدانیم . این نتبجه بسیار شوم است که از چنات 
کاری بدست آید. ۳ آنان ازییدردی این‌را بد نمی شمارند ما میشه‌اريم 

از آنسوی این‌کار در باره اسلام اتجام گرفته و نیازی برنج فلان 
ملا نمانده. از سالها اسلام سیاست خودرا بیکبار از دست داده وجز از 


نماز و روزه و که کار هایش باز آماندد. 


ژبرا خلافت که بنباد سیاست‌اسلام است برانداخته شده. جپاد که 
يك پاه بزررگی از آن میباشد اژدیرزمان فراموش گردیده . قانونیای 
اسلا‌ی از کار افتاده و امروز در بشتر جاها قانونپای ارو بایی‌جانشین 
آنجا گردیده.. هسلمانان اویش ین دینی راکنار نهاده هرنوادی وا طاه 
کشور و نوده‌ای دید آورده‌اند و هر یی جز نام وراد شود زندگی 
اسکتلف و و توف تشاد خودرا تمط هدن 

اینپا که بایه‌های سیاست اسلام بوده بیکیار از میان رفته وشما 
و نك اندیشید دیندار ان هیچگاه اندوه این‌را نمیغورند و دریی باز 
گردانیدن ایئپا ستند و هر یکی از آنان دین را جز همان کارها که 
شمردیم نمیدانند » بلکه اک کسانن دربتد سیاست بودند؛ ( متلابجداسری 
و آزادی کوشیدند ) این‌کار ایشان را برون ازدین میشه‌ارند ونکوههش 
و بدزبافی می‌نمایند. 

وکا ما روز گاو آرمانست . امروز هرنوده‌ای برای‌خود آرمانی 
می‌دارد ۰ امروز توده‌ها را آرمانها راه می ی شم تاه ا تفت وه 
آرمان مسلمانان چیست. تيك اندیشید تاواستی گفته‌های مارا دریاید. 

امروز مسلمانان درهر کجا که هستند بش از این آرژویحی 
تتاارنن. که ی و فرآن ی ار وروردوا از نت آنان مين 
و راه حج را بروی آنان بازدارند» و به عید های اسلامی از نطر و 
قربان و مولود ومیعث باس داشته اداره هارا بندند » و شبها دررادیو 
ها قرآن بغواند» و بار‌گاهبا و کنید ها که درهر شپری می‌دارند برپا 
بماند» در روزنامه ها گغتار ها در ستایش اسلام نوشته شود و علما 
کتانفا پردازند ودلیاپا بهراستی اسلام بان کننده وهر اختراعی دراروبا 
شد با هر کاری در جهان بیش آمد يك آیه ای ازفرآن يا بك حدیئی 
از بیغبر پیدا کنند که آن‌را ازپیش آگاهی داده . آنچه بیش از هیه 


هایه خر سندی مسلءانان‌میشود آنست که هرزمانی یکبار» یکی ازشر قشناسان 


وی ت 
اروبا ستایشی از اسلام و از بنیادگزار آن‌کند ويك گفتاری یاکتابی 
نوشنه بچاپ رساند. 

اینپاست آرمانسلانان در همه جای جپان» و جز اینپا همه‌چیز 
را فر اموش کرده‌اند. نه در اندیشه آزادینده نه یادی از غلافت‌میکنند» 
نهپروای گر:تاریمای خودرا می‌دارند. تامای اسلام که دمهز ارها هستند 
جز آ نیچه کم امی خواهند و خود یز یش ازاین کار ی‌ند ار ند »در 
کگوشه‌ای نشینند و عر بافقه واصول بسر دهند. 

آ نکشور هاییکه اژ اسلام‌بدست‌ببگانگان افتاده مسلمانان درآنجا 
بدو دمته‌اند: یکدسته آنانکه پایسته دینند وهوای آن می‌دارند . اینان 
ازهای ۲ زوهاشان همانباست که شردیم و هیچگاه بکفتکو ۳ از آرادی 
ان خود نمی برداز ند» بلکه آنرا يك کاری برون از دین دانسته و 
خودرا کذار مب کیرند . دسته دیکری آنانکة پانستگی بدین نمیدارندو 
آزاد,خواهند . اینان بتلاشهایی درراه آزادی کذور خود بر میخیزند و 
بیش یاکم جانفشانبهایی می قرش 

کوتاه سغن آنکه آزادبغواهی و کوشش بزندگانی نوده‌ای و 
دایتکین به آبادی کشور ازدینداری‌جداگردیده و درهر کدا آزادیخواهان 
جز ازدیند ارانند . 

عربها که اسلاء از میان ایشان برخاسته امروز جنبشهایی که هی 
بنام راد است نه بنام دین . در میان آنان نیز آز ادیغواهی با 
دینداری روبجدایی نهاده . 

مثلا در داد یکدسته‌ای بذام « جمعیت الپداية الاسلامیه > بنیاد 
یافته . آیاخواست این‌جمعیت اسلامی چیست؛.. بچه کارهایی می کوشد ؛. 
این جیمیت کارش آاست که درعیدهای اسلامی - بویژه درعید مولود- 
تچرشه ون کیان و هرسال درماه ربیم‌الاول بك کتابی بجاپ رسانیده فزا کتتم 
گردانن. که دز آن کتاب بیش. از هفتاد. باهشتاد بی هر کس کفتارق 


هی‌نو بسند » وشما ۹ آن گفتارها را خوانید خواهید دید هتکن انا 
جز درستایش اسلام و نیادگزارآن نمی باشد. یکی از معراج سغن‌رانده 
و لیاوا ای ان ره بیرق سود های روزه را نوشته . وهی 
۶ اسرار <ح » را شوه کرو چهار می از بدی حال عرب‌درزمان 
جاهلیت وازتکانی که اسلام بانان داده بگفتگو پر داخته, 
هم کفتارها اف اب‌کونه رت و فا ال ]ها کی زستد جفیت تن 
زمینه کوششهای آن بی‌توانید برد » اینها پروایی بگرفتاریپای امروزی 
شون های اسلامی را ندارند آن را تمیدانند وغم آن‌را نمیخورند. این 
نونه‌ای از حال‌عرب واسلام میباشد. 
ان سک شزا تسیق که اینان (اين دینداران » این مسلمانان) از 
دین برای آمر وز نتیجه نمی خو اهند. کمن اینان یکد ینی همینگه‌در سر چشمه 
خود راست بوده همان بسست‌و کسانیکه بچنان دینی‌بگررند رستگارند ودر 
آن‌جهان به بپشت خواهند رفت. دینرا این می دانند وبرای همین می 
دانند » اینست لاش می‌ کنند که راستی و درستی اسلام را در سرچشمه 
خود نان دهند و بس ازهز ارو سیصدوشصت و اند سال تازه میتواهند 
معراج را به‌همر دم بذیر انند. 
همین دلج ,اش که معنی دین را نمیدانند . دین باین معنی که 
می‌فهمند یکچیز بیپوده است . ما درجای دیگری این زمینه دا روشن 
گردانیده گفته‌ایم که باید دین را درکار وز ند گانی مردم جست: قافن | یک 
که امروژ مردم را ازاین پرا کندگیها و گیراهیبا رها گرداند ویکراه 
ژندگانی خردمندانه بانان‌نغان دهد. اینکه مسلمانان امروز بدینسان خوار 
وتون: گرکده اند و نخان بش نها کزان نپاده‌اند همین دایل است 
که‌دین ندارند دلیل است که نچه‌مید ار زد دین نیست. دلیل‌ات که اسلام 
از میان رفته و آنچه که امروژ بااین نام خوانده‌میشود جز دستگاه‌شومی 
نیست که مابه گرفتاری شر قباست. 


3 چنیت است که‌راستی یکدینی درسر جشمه ود بس باشد بس 


-- 6۲۷ -- 
چه ایرادی بداین مسیج بابدین موسی بابد ین زوردشت تو ان گرفت 4 

«" آنها درسرچشمه خودراست نوده ؟. 
ارو مبایان کر اهتر اوزتی تن وا تیوه کر ازسستهاند وذرانن 
بازه جچندان جد ایی از زردشتیان وحپودان دار ند. پس چگونه میتو آن 
گفت که آنان گر اهند وایثان از مییباشند؟!. از <ه راه جنین جدایی 

درمیانه آنان واینان توان گزاشت ؟. 

ان خود دور نیفتیم : در اسلام سیادت از درن جدا گردیده 
و آنچه بایستی شود شدو ر بازی بوک فلان آخو ند نافیم نمانده ۰ 
بلکه اگراز آزران کفتکر کنیم در انا فا کون کی فان ته پا از سیاست 
بلکه از سیاز چیزهای ار فا کر ینتم 2 بروان این کبش 4 "۳ ره 
کشور وتوده ارح نمیگزارند و سربازی نمیروند ومالیات دادن را حرام 
میشمارند وبا دولت و کارهای آنان همیثه دشه‌نی و کار شکنی نشان مردهند 
اندازه 8 با تجا رسیده که بدیگر ان که در ژاه کون کوششهایی 
هی ند از بد ۳3 وریدشند باز نمی استند گذشته از اینها باباهای 
خانه داری نیز پشت‌با مي‌زنند وبآینده خود وخاندانهاشان نیزپابندی نشان 

آمیدهند . من برايی این يك کو اهی‌یاد کنم: 
امروز مردمان جپان بجان هم‌اناده اند وسعت می‌جنکند, توده _های 
بزرگ از آلمان وانگلیس وژاپون وروس وآمریکا وایتالیا باهدم در 
نبردند وهر دسته‌ای میعواهند آن دیگران ر ازمیان برده رشته جمان 
را در سسمت توق گنف ودراین راه تلاشهای ستعتی ۳ بکار همتر لت نوده 
های کو کین ۳ مس دا هو شیار و دار ند که خرن کفا کش کشوز 
موف فا از موب هه ول ها نگردیته باتوی آفروز ترا 
۳۹ تدانهپا دو بیم بزر گی در یش است. . بکی یم بمب و له ودیگری 
بیم کمی خواروبار و گرسنگی . زیرا باندك بیش آمدی یکشپری میدان 


بمب باران تو اند دود و خاندانها گز ند و آسیت و اند شید , تس سه 


۳/۸ 

اندك پیش آمدی خواروبار تایاب گردیده ی نمودار تواند گردید. 
هر مردمی ازیکسو دراندیشه کشور وسرزمین خود میباشند واز 
یکسو هر مردی اندیشه آینده خاندان خود را می‌دارد . ولی پیروان 
کیش شیمی نه‌تنها پروای کشور نمیدارند و آشکاره از آن بیزاری می 
جویزت دواندیشه خاندانهای خود تراسته وشما دیدید که ساهاه. بیش از 
اين همینکه ارز آزاد گردید در یکزهان کمی بیست وبکهزار تن از 
مشید واردبیل وتبریز و اسان وشیراز بتهران ریغتند و پااوندی به 
۰ رال ارز خربده روانه عران دشن . درچنین هنگامی که در 
هرساعتی ببم بمب پاران تواند رفت وشرط غیرتمندی ومردانگیست که 
هرمردی از خاندان خود دور نباشد بابی پروایی وبدردی بسیار خاندان 
های خودرا گزارده وبزیارت رفتند وما ميدانیم که یشتر آنان ازروزی 
زن وفرزندان خود بریده وینا پول این وآن را برداشته باین آهنگ 

روانه شده اند 
نها این بکداستان نست » درجای دیگری" نیز گفته ایم 0 
سال ۱۳۳۵ درایران خشکسالی رخ‌داد وخاندانهای کچیز دچار گرسنگی 
گردیدند که روزانه درهر شپری صدهاتن جان می‌سپردند و بیشتر آنان 
مرده هاشان نیزروی زمین می‌ماند # تفر ا ندال من درتبر یز مسی بودم و 
چون کسیونهایی برای دستگیری ازبینوایان ورسانیدن نان بزند گات و 
ازمیان برداشتن ردگان برباشده بود رشنه یکی از آنپا در دست من 
مسی بود وهبوز فراموش نکر ده‌ام که باچه سغتی پول از توانگران 

می گرشج 5 
درهماسال چون زمستان بایان رسید وراه عراق‌که سته می‌بود 
باز گردید ناگهان هزاران کسان آزهمان توانگران بسیج سفر کردند و 
روانه شدند. بیاد میدارم کسیکه بدستاویز نداشتن ازتدیت اوخ يكك پسر 


بیکس ویینوایی خودداری‌کرد وآن پسر ازبی‌برستاری مرد بااین‌کازوان 


روانه گردید وبزیاوت رفت 

اشست میگوييم : درمیان اینان دین نه‌تنها ازصیاست : از غبرث 
ومردانگی نیز فا کردنده . مییاید بآن ملا گفت: رنج توف آ نچه شما 
میغواهید بالانر از آن بدست آمده. 

شما ازهینجا خواهید دانست بپرچه دولتم‌ای ها ی ۰ از این 
اسلام هو اداری می‌نم‌ایند. این‌اسلام ایش کعیا برای آنان بیش ازده‌ملیون 
ماه کار میکند . یکدینی که پیروانش را باین بستی رساند که از آزادی 
توده ونگ‌داری کشور چشم پوشیده باصد آسانی بوغ بیگانگان‌را بکردن 
گیرند چنین دبنی برای آندولتها بیترین یاور است. 

امروز چند صد مایون بادرژینهای سیزوخرم وبار دهی که می 

دارند برای بندگی‌آماده اند (باآن شرطهاکه گفتیم) . اینست جهانگیران 
برسر آن بایگدیگر می‌جنگند » وهریکی هواداری ازاسلام را افزاری 
برای خود میشمارند . 

اينکه هرچند زمان یکبار کتابی از ارویا درستایش اسلام بدید 
می. آ ید از اینراه است. ابنکه ژابون گرایش باسلام نشان میدهد از این 
راه است : 

اسلام نا سياستی می‌داشت و فسلیا نان دن ند آرادق وجداضری 
می‌بودند اینان بیمئاك میز بستند . ولی اکنون بکیار از بم بر ون آمده 
دلگرم شده‌اند . داستان اینان داستان‌آن مارگیر است که ماررا میگیرد 
ودندانش‌را میکند وافزارکار خود میسازد. 

این جدایی اسلام از سیاست تاریخچه دیگری دارد ۰ يك دینی 
چون زمانش را بایان رسائید و گوهر خود را از دست داد این نتیجه 
ها از آن پدید آید . اين دین از دیر گاهان بازیچه ای دردست ملایان 
فکیگزان بوده است که سود خودآن را برنگهایی انداخته‌اند . من مك 
گواهی برای این یادمیکنم ۱ 


بت ها و اس 


در جنيش مشروطه درایران علما پیشگام بودند . بکدسته ازاینان 
براستی پیشر فت شور ونوده را میغواسنند واز درون دل جانفشانی می 
نودند . ولی دیگران خواستشان جز سود جویی نود وچون معنی 
مشروطه را تمیداستند چنین هی پنداشتند که در نتیجه کشاکش با 
«دوات جا برای آنان باز خواهد شد ورشته کارها دردست آنان خواهد 
بود ۰ ولیسیس دیدند یکی ازنتیجه‌های این جلبش ازمیان رفتن دستگاه 
7 این بود از نیمه‌راه باز ند وبا آز ادیخو اهان دشمنی مودند» 
وبرای آنکه دستگاه خودرا نگه دارند دین یاکیش را از آزادبخواهی 
۳ دلیستگی و ر و او نه چیزها گر فتزد 

تاان زهان دلعتکن شون و ازااق. ان وذستی. بایکات ان‌از 
دین شمرده میشد . شادروانان آخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی 
بایران وکارهای ایران جندان دی میداشتند که در کف کش آزادی 
خواهان بامحید علیمیرزا تلگراف پشت سر تلگراف می فرستادند . در 
التماتوم روسگذ ده از آنکه فتوای جپاد دادن.د خود آماده امد 
بایر ان گر دید ند که درهءان روزها و شادر و آن آخوندرخ داد و آن 
کار را انسام زارد ۰ 

ولی شاگردان وجانفینان ایشان زیرکانه جدایی مانه کی و دل 
نی بکفون ند ای وین وتات تالم ی بکذور مردم بمشروطه 
که از آ-ان رو گرادن خواهند بود برای 1 
سردآ وا ان یاو دافته: یکی از ایشان در زمان آخوند کتابی 
درستایش مشر و طه او شته بوده ومیس آنرابزیان دست‌گاه شود یافنه و از 
گرفنن نسخه هایش کوشیده . 

این کاریست که در زمان مارخ داد وما از آت آگاهيم . این 
نمو نه ایست که چکونه ملایان دین‌را وکا برای خود میشمارند و سود 
خود آنرا ازرنگی برنگی میاندازند . همچنین نمونه ایست که چگونه و 
ازچه راء سیاست ازدین چا گر یفام 

چيزیکه هست دراین جدایی دین ازسیاست دست درلنهای جبان 
گیرنیزدرمیان‌بوده و آنان‌نیز بسود خود دراین زمینه کوشش بکاربرده‌وچنانکه 
گفتیم دندان مار را کنده‌اند 


هثرین برستش‌خدااین کوششهای‌ماست 

دراین اواخر آقای ضیاء مقدم از مراغه چند بار درباره نماز و 
آبایش پرسیده اند . چنین مینوسند: «چون آ فر ید کار دالك راستن‌را 
شناخته ام میخو اهم پا کد بنانه او را بیرستم و با کدلانه بسه تباش 
پردازم » . 

هک : فان باید خدار | بر ستید . شکمانتا دد در پیشگاهش 
نیابش و فروتنی نمود. مانیز بزودی ایثرا خواهیم داشت . لیکنامروز 
هنن رن ی یواست که فرواه با کل مييکنيم ۲ 

بدان ای سکمرد " بهترین و گرانمایه ترین چیزی در جهایت 
و جهاتبانست وما چون در اسشراه مسکو شیم خدا را از خود 
خشنود میگردانيم . امروز را کوششی بکرفه تر ازاین نقواند بود . 

دك نگاهی بجهان کذمد » آدمیان حسانغد و تسه ام 4225 :1 
1 ان خدارا فر امو ی دانیده خود را آژو بی‌نباز بنداشته. 
اند " واين یایان کارایشانست که همجون جانور ان درا و گزا بجان هم 
افتاده‌اندوجهان را وبر انه میساز کل ی کقاشه نت پرستتهاو . کمراقیهای 
مست خودرا دین با کشخ تاهتاده تکار خدابی میخوانند و او 
انجام حال ایشانست که صد ملیونها توده های شرقی را دزیر دستی و 
برد گی غریدان داده‌اند . 

جهان چنین حالی را ندیده بوده . چنین کمراهی ثیره تا کنون 
رخ نداده . مابااین گمراهبهامیجنگيم و بان فکوشيج که مردمان‌را 


مشاهر اه کش داز آرریم 5 سین دشر وی ۳9 ماه ثر از 


هت 

هر کاری مسماشد . 

کمن آزما ناد ایتنا کوششن کر زاو نقدا شذاست * ورد 9 
ازهوس و کننه و خوهای بست دا گردانیده شا دشده چ؛ین کاری گرداند 
و چون میکوشد از سختیها روبرنگرداند »و از هابهوی تبره درونان 
نفرسد » و ازید زباننها سستی تدر ان 

دو باره میگویم : چاره این گمراهیها با ماست . خدا راه آنرا 
بروی ما باز کرده . خواست خداهميشه بادست بکدسته از یکمردان 
دیش رود وهیجگاه فررشته سای فرو نناید . 

ماش وه پم : این کیشها ودنها جزبت پرستی و میتی 
و باید از مبان برخیزد . باید این کنسدها برافتد . باید جزنام خدا بر 
زبانها نماشد . باید هردم آدن خدارا شناخته هر کسی بکاری ناییشه‌ای 
بر‌خیژد وبه سشرفت زند گانی کمك کند . باید هر کسی معنی جهان 
دزن کی را شناسد؛ ثوهر گ و را بداند . میگویدم ۳ زند کی 
تاج قدر ق تست و آدمی را شرد نبازی تمیباشد . اند بای ثبر دآین 
همدستی درمیان باشد . فک یم ی دو لتهاباین آر مانها مانه‌و برانی 
تن ماش این روا بای فا تفای ترش 

نگ یم 7 ی رون ی وهای اه | ری که رات 
شاهراهی برآین زند کی درهیان شوت * یه | ست که ییادریه کی 
زورو نس نگ گر دنده. ۳ حهانبان میخو اهند از آن گر فمّاری ها رها 
کر نت باید ازاین ۳ داز گرذلف و دشاه راه رش قو ادها 

میباید ابنهارا با پدشانی باز بگوییم . میباید آواز خود را بهمه 
گوشهایر‌سانيم. مانخست درایران با کیشهای برا کدده وبا وی 


سوت 
وخراباتیگری وماننداینها روبرو می‌باشیم. میباید بیپایکی‌هر یکی را 
ب‌پیر واش برسانیم . برسانیم و جای بهانه برای کسی بازنگزاريم . 

بارها گفته ایم عردم بدو دسته اند : یا کان ونا یا کان . اسان در 
برابرراستیها ازهم جدا خواهشد گردید. مامیبایدبکوشيم واین‌جدایی 
را پدید آوریم . خدا داوری میانه ما ونایا کان خواعد کرد وسیس بكث 
فیروزی بزرگی مارا درپیش است. 

این جنگ وخوئردزی که درمیان دو لتهای ارویا درگرفته و آئش 

آن‌ازارویا با سیا وافریقاو اقبانوسه‌رسیده‌باین‌ژودی‌پانان تخواهدیافت 
واین همه اسب و گزند را تنها يك تشجه نیکی دریی خواهد بود و 
آن اشکه ارویایان بگم‌راهی خود دی درده این خواهند دانست که 
نسجه زور آزمابی دولتها جز ویرانی کشورها نتواند بود " و حون ما 
آنبروز آعاده باشیم خواهیم توانست ازجلو آ نان در آییم ۳ 
«همدستی خو انیم " وخود سگیاتیبت که خو تسیز فت و بابك‌خرسندی 
وخشنودی براه خواهند در امد . 

ما امروز به تیکمردانی نیاز ندیم که خود راستیها را فرا گیرند 
و رفهمند و بیذ‌برند * وسیس بنام کوشش در راه خدا نها را مبان »ءردم 
رواج دهند وهر که گمان با کدلی‌ودرست‌رو ای بردندیا اینها آشنا 
گردانئد " ودر هر کیدا با کمراهعا و نادانبها بشبرد پرداز ند و نفنن 
رشه آنها کوشند. این کسانند که بسرای جهان مك کار تفن کی را 
انجام خواهند داد . این کسانند که نام بزر گی در تاریخ نهاده پیش 
خدا باداش زو کین خو اهشد داشت . 


گاهی قاس در دشختد چنن ون و من دشرفت جهان 


تاسخدست . م یگیم : باسخن نبست وما نیز دریی سخن نمی باشیم : 
دسشرفت جهان بایر | کشدن ر استبهاست ؛ باتکان دادن بخرد هاست ؛ با 
همدستی با کف انش 1 با کو شخهاعن اقا نی 

مانيك میدائیم که راه کار چست . این آ بان کهن خدایست که 
هر زمان که نىازی هست 9 برخیزدوراستنها را ماز نماید و راستی 
بژوهان روبوی آورند وراستتها را پذیر فته در راه ر اج آ نهاهمدستی 
کته " وبا کو ششهای خود جهان را ییش بر‌ند. «مه‌یشرفتها تا و 
ازاین راه بوده وما نیز 0۲ می پدمایيم و توا اقا تس 
سین وزبانگردانی اعست ۰ 

سین کوتاه هیکنم : ما درفش خددابی بدوش داردم و در راه 
۱ ی‌جهانیان میکو شیم . هیبایدایشر | نيك شناسیم کههم‌ار ج‌خود 
را دانیم وهم‌شرطهای چنین کاری‌را ازدبده دور نداریم . می بابد بیمان 
باشیم که فزای کوش فیرو زخواهيم بود و خدارا از خود خشنودساخته 
بر کفر اق باداشی را خواهم دافت . 

مانباید بکارهای خودبنازيم . نباید آن را دستاوبزی برای‌برتری 
اون کب یم .کارهایی را که بنام خدا و براهشمایی اوميبکنيم چه‌جای 
ناز بدنست ؟.. جه جای برتری فروختدست ؟!. . بادخدا سپاسگز اریم 
که ما را پچنین کوششی راه نموده . دو باره میگویم باید بزرگی و 
ارحمندی کار را بدیده گرفته باق کدی وبا 0 ۳ خود را 


شایشده چنین کاری گردانیم : 


آمررزش خواهی 

با اينکه گفته بودیم این شماره را تانیه خرداد بیرون خواهیم داد 
نتوانستیم و این آن را در آخر ماه بر ون میدهیم .این بار انگیزه‌ای 
جز گرفتاری شود دارنده پیمان نوده . روزنامه پرچم چون آغاز کارش 
است بکوشش سیاری نیاز دارد وایست فرصت بکار های دیگری نمی 
گرارد از آنسوی ما امروز درایران بداشتن یکروزنامه‌ای نیازمندرم . 

ما پا کدینان باهمه کمی شماره مان دلسوز ترین و بینا ترین کسی 
بکارهای ایران ميباشيم واکنون که جیان برآشفته واز هرسوییم وسختی 
بکشور ما رومیآورد واز اینسوی مردم بیچاره اين کشور خود نمیدانند 
چکاری کنند وچه چاره برای بیندیشند این برما بایاست که باآنان هم 
دردی نماییم وبا بمیان گزارده در کارها دست دار یم . زیرا گذشته از 
آنه اقونجنن هنگامی ازداسوزی وراهنمایی دریغ نباید گفت مساخود از 
مردم این کشور میباشيم ودر سود وزیان همبازيم واینست نباید در چنین 
هنگامی خودرا کنار کشیم دربرایر پیشامد ها بی‌پروایی نماييم . 

برخیها خرده گرفه‌اند که چرا ما روزنامه می‌نويسيم . روز نامه 
توکس 49۰ شایتدی ماستر.ج: رراشته سب‌کو ناه ما بااين راهی که می پیماییم 
نبایستی آواق باواز روزنامه نویسان اندا زيم وبا آنان همراهی نماييم . 
آنان در کجا هستند وما در کیدا یم . چیزیکه هست امروز بشامد های 
وی کار مار | ۳ گرد تده که در کارهای کنو نیز هسازی نشان 
دهیم وخودرا کنار نگيريم از آنسوی ما باروز نامه نیز گاهی در هین 
راء بیمان می کوشیم وسیار روز هاست که همان گفته های بیمان را در 
روزنامه مینویسیم . 

هرچه هست باید بنداذت که مابیمان را فراموش خو اهیم ساخت 
اسای_ کار ما پیمانست وآن کوشش راکه مابگردن گرفته‌ايم جر بدست 
پاری بیمان‌نتواند بود .اما اینکه‌شمارء های اءسال بدیرمی‌افتدانگیزه آن 
را نوشتم . چیزیکه هست درحساب جدایی درمیان ننخواهد بود ویکسال 
مپنامه همان ۱۲ شماره است که میباید بخواستاران برسانیم . 

با این گرانی بی اندازه کاغذ وچاپ جای آن نیست که کسانی 
بخواهند بهای پیمان رانپردازند . خواهشمنديم آنانکه تاکنون نپرداخته‌اند 
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سال هفتم ارد بهشت‌ماه ۱۳۱ شماره‌هشتم 
بهای سالانه ۵۰ ریال 
جایگاه اداره : لاله‌زار - کوچه مپران - باساژ بعتباری 
بسوندها 
۳ : این بسوند معنی « بکجیز بکه عادعاً بيك کاری میرود» 
"را می‌فهماند . مثلا «خورالك» معنایش ۶ چیز هابیکه عادتاً میخورند » 
و *بوشاك معتایش « چیز عایکه عادناً میپوشتد * است . هگویيم : 
«حو خوراك آدمی ست؟ با «دوستین بوشاك تایستان یست* . ته‌آکست 
که آدمی جوتواند خورد " با درتابستان پوستین نتوان پوشید . آدمی 
جو تواند خورد * درتاستان بوستین توان بوشید . و لی عادتاً او ر ند 
و تممپوشند , دراینُجاست که جدایی میاته « خوردنی »و «خورالگ) و 
«یوشیدنی» و «یوشاك» روشن میبکردد : 
9 این بسوند درفارسی تنها در دو کلمه بالایی رده مشود ۰ 
واین بیچاست . باید آترا بهمین معتی درهمه جابکار برد . ها درفارسی 
بچنن پسوندی نباز بسیارداريم وباید از آن بهره چوییم . برای‌چیست 
که خور ال ویو شا گفته شودو کلمه‌های دیگر ی کقته نشود؟, اینك کلمه 
های یاین رابرای مثل بادآ وری عیتماییم : 
فان که مود قاتا 


دارالك : « ۲ دارند (ما ایثرا بجای مالبکار میبربم ولی پیداست 
و بان اند حدانی عیدارد ( 
خواناك : چز هاسکه مسخوانشد. 
وا ۵ ۱ امش 
کشا ۶ 9 اراد 

| کنون «چاییدن" در فارسی بمعنی تاخت و تاراج بکار میرود . 
ولی کلحد باین شیک سوق .ها در فارسیی نمازی تمیدارم وبهتر است 
« جاییدن * بمعنی چاپ رن ۳ در دم هی فان «چاباك» بمعنی 
مطمه عات خواهد بود . 


س 


